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  با تشكر از حضرتعالي كه دعوت ما را براي گفت و گو در خصوص جايگاه و
در « فتواي معيار»اولين سوال در خصوص . صلاحيت هاي شوراي نگهبان پذيرفتيد

ها تحت  در برخي از كتاباين موضوع . اظهارنظر شرعي فقهاي شوراي نگهبان است
مطرح شده و تا اندازه قابل توجهي مورد بحث واقع « فتواي معيار در قانونگذاري»عنوان 

بايد ملاك فقهاي شوراي « نظر مشهور فقها»ها آمده كه  در برخي از كتاب. شده است
نگهبان در نظارت شرعي بر مصوبات مجلس باشد، در مقابل برخي معتقدند كه فتواي 

نظرات مختلفي . تواند معيار و ملاك فقهاي شوراي نگهبان قرار گيردشهور هم ميغير م
بر اساس نظريه تفسيري ذيل اصل نود و ششم قانون اساسي . در اين زمينه وجود دارد

با توجه به اين نكات، نظر . نيز فتواي معيار، فتواي خود فقهاي شوراي نگهبان است
 فقهي و كلامي اگر هست، بفرماييد؟ ها و استنادات حضرتعالي و استدلال

 كليه قوانين و مقررات در نظام جمهوري اسلامي . بسم الله الرحمن الرحيم
قانون اساسي بيان كرده كه  4از همين رو اصل . ايران بايد براساس احكام شرع باشد

 19تشخيص اطلاق و عموم اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است و طبق اصل 
رويه فعلي نيز اين است كه اگر . تشخيص اين موضوع بر عهده فقهاستهم  11تا 

چهار نفر از شش نفر فقيه شوراي نگهبان بگويند مصوبه مجلس، خلاف شرع است آن 
اگر سه نفر بگويند خلاف شرع هست و سه نفر بگويند خلاف . شودمصوبه تأييد نمي

كنند، پس حداقل  نمي آورد و خلاف شرع اعلام شرع نيست، اين اكثريت رأي نمي
 . چهار نفر از شش فقيه بايد اعلام بكنند كه مصوبه مجلس مغاير با شرع است

براي شوراي نگهبان « آگاه به مقتضيات زمان»قانون اساسي بيان داشته كه شش فقيه 
ممكن است برداشت شود كه « آگاه به مقتضيات زمان»از اين شرط و قيد . گرددانتخاب مي

د فقاهت و آشنايي با موضوعات پيچيده سياسي، اجتماعي، فرهنگي، قانونگذار خو
نقش زمان و ( ره)را در استنباط دخالت داده و به تعبير امام ... اقتصادي، امنيتي، مديريتي و

آيد كه نظر فقهاي شوراي نگهبان  مكان در اجتهاد مورد توجه بوده و از قانون اساسي برمي
باشد و هاي شوراي نگهبان مثل ماهيت كار حقوقدانان ميماهيت كار فق. فتواي ملاك است

ماهيت كار فقهاي شوراي نگهبان يك ماهيت قضايي است و . كند از اين لحاظ فرق نمي
اين قضاوت كلي اين گونه است كه فقهاي شوراي . كنند فقهاي اين شورا قضاوت كلي مي

بينند كه  بعد مي. دهند مي نگهبان، قوانين مصوب مجلس را بر قواعد استنباط شده تطبيق
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فقط موارد خلاف شرع را اعلام . كدام قسمت از مصوبه مجلس، خلاف شرع است
اين امر . اما در اين تطبيق كه كجا خلاف شرع است نظر خودشان ملاك است. كنند مي

دهد و مي  قاضي در قضاوت بر طبق قانون، نظر خودش را مي. باشدمانند كار قاضي مي
حال اگر آن قاضي مجتهد باشد، بحث اين است . ، نه نظر اشخاص ديگر«حكَمَتُ»گويد 

كه فتواي خودش ملاك است يا فتواي ولي فقيه؟ اگر ما در قضاوت، اجتهاد را مدخليت 
بنابراين . بدهيم، هيچ اختلافي بين فقها وجود ندارد كه فتواي خود قاضي ملاك است

، كبراي كلي را خودش  ه يك پروندهخواهد قضاوت بكند، نسبت ب قاضي موقعي كه مي
قانونگذار اين . دهد استنباط كرده يا از قانون گرفته و انطباقش را هم خودش تشخيص مي

مقدار اجازه داده به قاضي كه اگر قاضي موردي را ببيند كه قانوني خلاف شرع است 
كنيد كه  ه ميملاحظ. آمده است 971اين امر در اصل . تواند از اجراي آن خودداري بكند مي

. كنندهايي كه خلاف قوانين جمهوري اسلامي و شرع است، قضات اجرا نمي تصويبنامه
تواند  اما چون قاضي نمي. اينجا تشخيص چه كسي ملاك است؟ مشخصاً قاضي است

اعلام بكند كه اين مصوبه خلاف شرع است و اين را شوراي نگهبان بايد اعلام بكند، لذا 
ديوان عدالت . يوان عدالت اداري شكايت كند و ابطال آن را بخواهدتواند به د هر كس مي

ماند  اما قاضي منتظر پاسخ شوراي نگهبان نمي. كنداداري نيز از شوراي نگهبان استعلام مي
در اينجا فرض قانونگذار اين است . كند و خود رأساً اين بخشنامه خلاف اسلام را اجرا نمي

اسلام را تشخيص بدهد و چون ماهيت كار فقها و  تواند مقررات خلاف كه قاضي مي
حقوقدانان شوراي نگهبان يك كار تطبيقي است، يعني كبراي قانوني و شرعي را بر قوانين 

دهند، حقوقدانان و فقها قانون اساسي جلويشان هست، كه اين  و مقررات موجود انطباق مي
كنند و علي  اعلام نظر ميقانون مصوب مجلس منطبق بر اين قانون هست يا نيست، سپس 

 .القاعده نظر خودشان هست
شود كه فقهاي شوراي نگهبان  آيد و سوالي مطرح مي منتها اينجا يك اشكالي پيش مي

لذا مبناي حجيت نظر چهار . لزوماً مرجع تقليد مردم نيستند، همچنين ولي فقيه هم نيستند
نمايند چيست؟ چرا قول يد ميفقيه از شش فقيه يا تمامي شش فقيه كه يك مصوبه را تأي

اكثريت فقهاي شوراي نگهبان بايد حجت داشته باشد؟ در پاسخ بايد گفت كه ماهيت كار 
خواهند احكام الله واقعي  فقهاي اين شورا مي. فقهاي شوراي نگهبان يك كار فتوايي نيست

بنابراين آنها  .خواهند مصوبات مجلس را با احكام اسلامي انطباق دهند مي. را استنباط بكنند



  بررسي جايگاه و صلاحيت هاي شوراي نگهبانتحليل و 

 

 

4 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

آنها . كنند كه اين جاي مرجع تقليد را بگيرد و يا جاي ولي فقيه را بگيرد فتوا صادر نمي
دهيم آن است كه ماهيت  بنابراين جوابي كه به اين اشكال مي. وظيفه انطباق را برعهده دارند

به اما فتوايي كه . كار فقهاي شوراي نگهبان اصدار فتوا نيست، بلكه تطبيق فتواست
چون كه اگر قانونگذار اساسي مقصود و هدف ديگري داشت، . تشخيص خودشان است

فقهاي  بر اساس فتوايكرد كه تشخيص نمود و تصريح مي اين امر را بايد ابراز و اعلام مي
قانونگذار  راشوراي نگهبان است يا بر حسب فتواي مشهور واينكه مصدر فتوا كجاست 

 . اساسي مشخص نكرده است
اگر در تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس با شرع، تشخيص فقهاي شوراي 
نگهبان ملاك نبود، تشخيص يك مرجع ديگر مثل منابع معتبر، فتاواي معتبر يا امثال 

كرد، و همين  ها يا مشهور فقها يا هر چيز ديگري ملاك بود قانونگذار بايد بيان مي اين
. ها ملاك است شود كه نظر خود آن معلوم ميكه بيان نكرده و در مقام بيان است اين 

، اطلاق مقامي دارد، اطلاق لفظي هم دارد از اين «ما لا يقول لا يريد»به قول اصول فقه 
بابت كه گفتيم تشخيص خود فقهاي شوراي نگهبان بنابراين هم اطلاق لفظي دارد و 

د استفاده هم اطلاق مقامي و به نظر من از قانون اساسي به شكل قاطع صد در ص
 . است ملاكشود كه نظر فقهاي شوراي نگهبان  مي

حالا اينكه نظر چند نفر از اعضاي شوراي نگهبان براي اعلام ايراد لازم است اين 
در . كنند بسته به يك روش عقلايي دارد؛ بستگي دارد به تفاهمي كه بين خودشان مي

رده اند، گفته اند اكثريت، نامه ك مورد حجت شرعي پيدا كردن طبق تفاهمي كه در آئين
توانند به نظر برسند، و اگر نظر اقليت  چهار نفر از شش نفر و الا آن موقع هيچگاه نمي

خصوصاً اينكه در فقاهت اين شش نفر عِدل . نيست صحيحرا هم ملاك قرار بدهند، 
همديگر هستند، اينگونه نيست كه قانونگذار گفته باشد يك نفر افقه هست و دومي 

قانونگذار . و سومي فقيه و ترتب هست نسبت به فقاهتشان، تا بگوييم اعلم فقها فقيه
روش عقلايي . لذا طبق يك روش عقلايي است. چنين چيزي را مشخص نكرده است

كه خودشان تفاهم كردند، نظر اكثريت كه يك روش عقلايي است كه بعد از مناقشه و 
 .رسند ها به آن مي امثال اين

از لحاظ شرعي . شود، اين از لحاظ حقوقي حل است مان حل نمي اما باز مسئله 
جايگاه فقهاي شوراي نگهبان يك جايگاه متعالي در نظام . شوداينجا ايرادي وارد مي
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يعني شئون ثلاثه در . مرجع نظام اسلامي در شرع مقدس ولي فقيه است. اسلامي است
شان انطباق احكام . فقيه استافتاء، قضاوت و زعامت و رياست با ولي : دولت اسلامي

با شرع و اينكه مصوبات مجلس خلاف شرع است يا خلاف شرع نيست، اين جزء 
شود كه اگر فتواي فقهاي شوراي  از اين رو سوالي مطرح مي. شئون رهبري است

. نگهبان در انطباق با نظر رهبري و ولي فقيه تفاوت داشته باشد كدام بايد ملاك باشد
يا نظر ولي فقيه؟ پاسخ اين است كه در اينجا قطعاً نظر ولي فقيه آيا نظر خودشان 

ملاك و معيار است، چرا كه ولي فقيه مرجع نظام اسلامي است و مرجع حكومت در 
ولي فقيه اين شش فقيه . مخالفت و موافقت با شرع و در مسائل ديني ولي فقيه است
شرع است و كجا خلاف  را نصب كرده است كه طبق قانون اساسي بگويند كجا خلاف

تا زماني كه ولي فقيه نظر نداده باشد، نظر خود آن فقها ملاك است، . شرع نيست
آنجايي كه ولي فقيه نظر داشته باشد و نظرش مثل نظر فقها باشد كه حل است، آنجايي 

. لذا نظر رهبري مقدم است. كه مخالف باشد، نظر مرجع نظام اسلامي ملاك است
ر شوراي نگهبان كه ملاك نظر فقهي خود فقهاي شوراي نگهبان را بنابراين آن تفسي

ملاك دانسته است، براي زماني است كه فتواي فقها با فتواي ولي فقيه هم راستا و 
ايشان به صراحت . در همين زمينه استعلامي از رهبري صورت گرفت. يكي باشد

سيله و اگر در تحريرالوسيله عمل بكنيد؛ در تحريرالو( ره)ابتدا طبق نظر امام : فرمودند
و آنجايي كه من نظر ندارم، از . نباشد نظري كه بنده داشتم، يعني فتواي خود رهبري

در اينجا برداشتي كه بنده داشتم، آن . يعني نظر خود رهبري. من استفتا و سوال بكنيد
 جوابي بود كه مقام معظم رهبري به آيت الله مومن در خصوص قانون مجازات اسلامي

هاي شرعيه و  داده بودند و آن پاسخ اين بود كه چون قانون مجازات اسلامي سياست
نظام حكومت و احكام سلطانيه است اين احكام سلطانيه با خود رهبري است و در 

اي كه يكي از فقهاي شوراي نگهبان قرار  اما بعدا در جلسه. واقع فتواي صرف نيست
بان در قم رفتند خدمت ايشان و اين شد معرفي بشود و مجمع فقهي شوراي نگه

مسائل را از ايشان سوال كردند، ايشان تصريح كردند كه طبق فتواي خودشان عمل 
حتي آنجا يكي از فقهاي معظم . بكنند و فتواي خود رهبري در همه موارد ملاك است

يعني آيت الله جنتي فرمودند پس چرا قانون اساسي گفته فقهاي شوراي نگهبان بايد 
باشند، آقا جواب دادند كه بحث انطباق قانون است كه « آگاه به مقتضيات زمان»هاي فق
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تواند موارد انطباق فتوا را تشخيص بدهد، لذا اين فرد حتي براي  يك غير فقيه نمي
طبق شرع مقدس فتواي رهبري براي نظام ملاك . تطبيق هم بايد فقاهت داشته باشد

كند، و كما اينكه  ئيس قوه قضائيه را منصوب ميكما اينكه در قضاوت، رهبري ر. است
دهد در واقع مورد تنفيذ و تأييد رهبري قرار  در قوه مقننه كاري كه قانونگذار انجام مي

اما . شوراي نگهبان هم همين طور است. قواي سه گانه مستقل نيستند. گرفته است
شرع گذاشته است مجرايي كه رهبري طبق قانون اساسي براي اعلام نظر موارد خلاف 

عزل و نصب به شكل . دهد عزل ونصبي است كه از طريق شوراي نگهبان انجام مي
برداشت من از فقهاي شوراي نگهبان آن است كه كار . مطلق بر عهده رهبري است

شوراي نگهبان شأني از شئون ولي فقيه است و قانون اساسي خواسته كه رهبري از 
. بكند؛ اما مطابق نظر خود اعضاي شوراي نگهبانطريق شوراي نگهبان إعمال ولايت 

منتها اگر جايي رهبري خلاف اين برداشت بكند يا اقدام بكند آن موقع نظر رهبري 
برداشت بنده اين است كه چون نظر فقهاي شوراي نگهبان مستقلاً . ملاك است

ظر ولي ذاتي در امور نظام به عهده ولي فقيه است، بايد نحجيت حجيت ذاتي ندارد، و 
 .فقيه را اولي دانست

 

 سوال . آيد با پاسخي كه حضرتعالي مطرح فرموديد، سوالات ديگري پيش مي
قائل به اين نظر نبودند و اين ( ره)اول اين كه ولي فقيه قبلي يعني حضرت امام خميني

فرمايند مقام معظم رهبري مي. امر را واگذار كرده بودند به خود فقهاي شوراي نگهبان
و ( ره)طبق نظر من و اگر نظري نداشتم رجوع كنيد به تحريرالوسيله امام خميني ابتدا

حال تكليف قوانيني كه در سيستم قبلي به تصويب رسيده و . در نهايت نظر خودتان
گويد طبق  شود؟ چون الان ولي فقيه زمان مي طبق نظر فقاهتي خود اعضا بوده، چه مي

در واقع . قبلي طبق نظر ولي فقيه فعلي نيستنظر من بايد باشد، خوب الان قوانين 
 شود؟ تكليف قوانين قبلي چه مي

  فرض كنيم نظرات ولي فقيه اولويت نداشته و نظر خود فقهاي شوراي نگهبان
در اين فرض نيز اعضاي شوراي نگهبان ممكن است . ارجح بر نظر ولي فقيه باشد

يا اينكه . ديم تلفيق بشودمدتي بعد عوض بشوند و اعضاي جديد متفاوت با اعضاي ق
. همين فقهاي موجود امروز يك فتوايي دادند، بعداً ممكن است فتوايشان عوض شود

گوييم خلاف شرع نباشد، نظر چه كساني نظر همين فقهاي موجود  خوب اينكه مي
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قانون اساسي فقهاي شوراي نگهبان يك زماني خسارت  4شود و طبق اصل  حساب مي
دانستند، امروز بگويند فتوايمان عوض شده، و اكثريت  شرع نمي تأخير تاديه را خلاف

توانند جلويش را بگيرند و بگويند خلاف شرع  گويند خلاف شرع است و مي اعضا مي
ولي فقيه هر دوره . اين نسبت به فقها، نسبت به بحث ولايت هم همين است. است

آن عزل و . رود بين نمي فتوايش ملاك است و البته آن با موت و فوت، آثار ولايت از
الاتباع و ممضاست، مگر هاي ولي سابق، احكام ولي سابق، فتاواي ولي سابق لازم نصب

اينكه . اينكه خلافش توسط ولي فقيه جديد اعلام بشود، يا عزل و نصبي صورت بگيرد
بايد گفت . اين بود كه به نظر خود آقايان عمل بشود( ره)فرماييد، عقيده امام خميني مي

درست است كه . مقيد بودند، طبق تحريرالوسيله نظر بدهند( ره)كه فقها در دوران امام
اي براي خودشان درست كرده  اما خودشان در عمل يك رويه نظر خودشان ملاك بود، 

البته بعضي از . ها در انطباق قوانين تحريرالوسيله بود شان در همه دوره بودند و رويه
 خود. ايستاد لپايگاني ايشان محكم روي نظريات خودش ميفقها مثل آيت الله صافي گ

هم به من گفتند، خيلي هم مقيد بودند كه نظر خود فقيه شوراي نگهبان بايد  انشاي
ولي فقيه . اما اين نظر يك رويه كلي و رويه قانوني و رويه عملي نيست. ملاك باشد

مجراي فقهاي شوراي  ي عدم مخالفت با احكام شرع از پذيرفته كه فتوايش در عرصه
نگهبان باشد و طبق برداشتي كه ما از قانون اساسي داريم نظر اكثريت فقهاي شوراي 

يعني در واقع . نگهبان كه شش فقيه آگاه به مقتضيات زمان است، اين ملاك است
فتواي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان بيانگر نظر حكومتي ولي فقيه است، اما آنجايي 

به اين فتوا عمل بكند، يا و بكند وبگويد اين مورد قبول من نيست  كه ايشان دخالتي
يك روش خاصي را بيان بكند، يا بگويد فتواي من ملاك است، آن موقع فقها 

يعني اگر ولي فقيه اعلام كند كه فتواي او . توانند طبق فتواي خودشان عمل بكنند نمي
انند بر خلاف فتواي ولي فقيه، تواي معيار شود، فقهاي شوراي نگهبان نمي در مسئله
، طبق قانون اساسي فتواي اكثريت اما اگر ولي فقيه چنين چيزي را بيان نكرد. فتوا دهند

 .شود فقها مجري مي
 

  با توجه به پاسخ حضرتعالي آيا فردي كه مجتهد است، به لحاظ شرعي
 تواند خلاف اجتهاد خودش عمل كند؟  مي
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  به علت اينكه فقهاي شوراي نگهبان منصوب ولي فقيه هستند، يعني مسئوليت
 (ره)دانند لذا مواردي بوده كه در دوران گذشته از امام  شرعي را از طرف ولي فقيه موجه مي

استفتاء كردند، در مورد اينكه كسي  (ره)كردند؛ مثلاً در مورد منابع طبيعي از امام استفتاء مي
معروف  (ره)استفتاء كردند و فتاواي امام (ره)لكش چاه نفت پيدا شد، از اماماش يا م در خانه

ها مالك  شوند از زير زمين تا بالاي آسمان اي مي هايي كه مالك زمين يا خانه هست كه اين
هاي  نفت از ثروت. هستند، اين اشتباه است، مالكيت يك امر عرفي است و معقول است

همچنين بايد گفت كه . شود ي است و مالك نفت نميخدادادي و منابع طبيعي همگان
بلكه . استفتاء فقيه شوراي نگهبان از ولي فقيه از باب رجوع مجتهد و موضوع تقليد نيست

ي حجيت قول فقهاي  يكي از ادله. بايد گفت نظر ولي فقيه در اين زمينه حجت شرعي دارد
گهبان نيستند و بقيه مراجع اين شوراي نگهبان در مقايسه با بقيه فقهايي كه در شوراي ن

توانند وحدت رويه در نظام ايجاد بكنند و  است كه اين فقها كه در درون نظام هستند، مي
تواند وحدت رويه در نظام ايجاد بكند  ها اختلاف هست، نظر رهبر مي هنگامي كه بين اين

 . شود مي اجراو در نهايت نظر رهبر 

د و آن موضوعي است كه ولي فقيه شو يك بحثي در همين خصوص مطرح مي
يك كسي را منصوب ميكند، مثلاً فرماندهي سپاه يا ارتش يا بقيه انتصابات ولي فقيه، 

كند يا به نظر خودش؟ روا اين است  آنجا فرد منصوب شده به نظر ولي فقيه عمل مي
 كنند، مگر اينكه ولي فقيه نظر ديگري داشته باشد و الا كه به نظر خودشان عمل مي

هاي كلي  گيري در مجمع تشخيص، آنجايي كه سياست عمل فرماندهي يا عمل تصميم
دهد، اما آنجايي كه رهبري تفويض كرده است،  نظام است، رهبري در نهايت نظر مي

نظام، اعضاي مجمع براساس تشخيص  سياست هاي كلينظارت بر حسن اجراي 
رهبري از طريق نصب اين  چون در واقع. كنند و نه نظر رهبريخودشان نظارت مي

شوراي نگهبان يك . شوراي نگهبان هم همين است. اعضا، تفويض ولايت كرده است
دهي امور شرعي است، يك نظامات شرعيه  روش انتظامي است، يك روش سازمان

است كه رهبري نظارت بر قوانين و مقررات را از لحاظ إعمال شرع طبق قانون اساسي 
قانون اساسي هم نظر خود اعضا را ملاك . واگذار كرده استبه فقهاي شوراي نگهبان 

اما نظر اعضا ملاك است اگر رهبري نظر خلاف آن نداشته باشد، كما اينكه در . داند مي
ي عدم  در عرصه وظيفه اشولي فقيه پذيرفته كه . تشخيص مصلحت هم همين است
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بق برداشتي كه ما از مخالفت با احكام شرع از مجراي فقهاي شوراي نگهبان باشد و ط
قانون اساسي داريم نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان كه شش فقيه آگاه به مقتضيات 

يعني در واقع فتواي اكثريت فقهاي شوراي نگهبان بيانگر نظر . زمان هستند ملاك است
حكومتي ولي فقيه است، اما آنجايي كه ايشان دخالتي بكند وبگويد اين مورد مقبول 

ه اين فتوا عمل بكنيد، يا يك روش خاصي را بيان بكند، يا بگويد فتواي من نيست ب
. توانند طبق فتواي خودشان عمل بكنند من ملاك است، آن موقع فقهاي شورا نمي

اي معيار شود، فقهاي شوراي يعني اگر ولي فقيه اعلام كند كه فتواي او در مسئله
اما اگر ولي فقيه چنين نظري . وا دهندتوانند بر خلاف فتواي ولي فقيه، فتنگهبان نمي

 .شود ، طبق قانون اساسي فتواي اكثريت فقها مجري ميرا ندهد
 

 شما معتقديد كه . اي را حضرتعالي فرموديد كه محل تأمل است يك نكته
ظاهراً . ماهيت كاري فقهاي شوراي نگهبان، ماهيت فتوايي نيست و ماهيت قضايي دارد

است كه  36حضرتعالي، نظريه تفسيري شوراي نگهبان در سال در نقطه مقابل نظر 
دارد تشخيص مغايرت قوانين با اسلام به طور نظر فتوايي با فقهاي صراحتاً مقرر مي

كند كه يك نظر فتوايي ملاك عمل قرار  شورا تصريح مي. شوراي نگهبان هست
 ؟گيرد و لذا علي الظاهر اين دو نظر با يكديگر مطابقت ندارند مي
 گوييم، ماهيت كار فقهاي شوراي نگهبان، قضايي است، اين اين كه ما مي

اي كه نظر فتوايي را ملاك دانسته است؛ مقصود از  موضوع تعارض ندارد با اين جمله
قضاوت فقهاي شوراي نگهبان، قضاوت نسبت به انطباق كبريات علي الصغريات 

نكه مثلا در يك اتاقي نشسته، كاركرد اصلي شوراي نگهبان استنباط نيست، اي. است
گفته بياييد استنباط بكنيم احكام حمل و نقل در اسلام، بنويسند باب حمل و نقل 
هوايي و زميني و دريايي؛ كارشان اين نيست؛ كل اين كار به عهده مجلس است كه از 

كند  شوراي نگهبان كنترل مي. طريق لايحه و طرح و كار كارشناسي صورت مي گيرد
قانون حمل و نقل كجايش خلاف شرع است، در اين موارد خلاف شرع موارد كه اين 

. شود استنباط شده و استخراج شده از فقه به اين قانون حمل و نقل انطباق داده مي
همان گونه كه در موارد خلاف قانون اساسي، اين قانون حمل و نقل با اصول قانون 

نگهبان براي انطباق قانون اساسي چه مگر اعضاي شوراي . شود اساسي انطباق داده مي
گويند به نظر ما اين  كنند؟ شش حقوقدان و شش فقيه يكنواخت مثل هم مي كار مي
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هاي كلي نظام است، خلاف  يا خلاف سياست. خلاف فلان اصل قانون اساسي است
 شرعي همدهند و اينجا در مورد انطباق  هفت نفر از دوازده نفر نظر مي. است 77اصل 

. گويد يعني فقها بايد ببينند كه شرع مقدس چه مي. روش را معمول دانسته استهمين 
حالا يا كتابي مانند مجموعه استفتائاتشان خودشان دارند، يا به فتاواي استنباط شده كه 

شود كه اگر يك  كنند و معمولاً آنجا آنچنان بحث نمي خلاف شرع نيست مراجعه مي
و نظر بر خلاف مشهور داشته باشد، بتواند پاي  فقيهي نظر شاذ فقهي داشته باشد،

شود، يا نظر  معمولاً نظر فقهاي شوراي نگهبان، مثل نظر مشهور فقها مي. نظرش بايستد
توان گفت كه اولاً فقهاي شوراي لذا در جمع بندي مي. شود مشهور فقهاي موجود مي

مجتهد بايد باشند براي اين  كنند و دليل اينكه فقيه كنند، بلكه تطبيق مي نگهبان افتا نمي
نيست كه بايد افتا بكنند، به خاطر اين است كه اين قدر بايد مسلط بر مباني باشند كه 

 .بتوانند مباني آن مجتهد را بر موارد خاص تطبيق بدهند
 

  در راستاي پاسخي كه حضرتعالي در خصوص فتواي معيار فرموديد، يك
فقيه اين را اعلام بكند كه طبق فتواي خودش آيد و آن اينكه اگر ولي  سوالي پيش مي

آن موقع . باشد ما در اصل دوم بحث اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط را داريم
 ؟جايگاه اين اجتهاد مستمر كجاست

  به نظر بنده اصل دوم قانون اساسي كه اجتهاد مستمر را مطرح كرده است، اين
اجتهاد فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد شوراي اجتهاد مستمر اعم از اجتهاد ولي فقيه، 

در واقع . هاي علميه است كنند و اجتهاد مطرح در حوزه افتائي كه با ولي فقيه كار مي
گويد نظام جمهوري اسلامي نظامي است كه اهداف آن از  اصل دوم قانون اساسي مي

اما . (9)طهاجتهاد مستمر، استفاده از علوم و فنون و نفي سل: شود سه راه محقق مي
 

 : به  ايمان  بر پايه  است  ، نظامي اسلامي يجمهور» :قانون اساسي دوم  اصل .1
 .در برابر امر او  تسليم  لزوم او و  و تشريع به  حاكميت  و اختصاص(   الاالله  لااله) يكتا   خداي -9
 . قوانين  در بيان  آن  بنيادي  و نقش  الهي  وحي - 2
 .خدا  سوي  به  انسان  ر تكامليدر سي  آن  سازنده  معاد و نقش - 6
 .و تشريع  خدا در خلقت  عدل - 4
 .  اسلام  انقلاب  در تداوم  آن  اساسي  مستمر و نقش  و رهبري  امامت - 7
اجتهاد  -  الف:   از راه  او در برابر خدا، كه  با مسئوليت  توام  و آزادي  انسان  والاي  و ارزش  كرامت - 3

از   استفاده -  ، ب اجمعين  عليهم  الله  سلام  معصومين  و سنت  كتاب  جامع الشرايط بر اساس  مستمر فقهاي
 
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اصول بعدي قانون . چگونگي إعمال اين سه راه موكول به اصول آينده گرديده است
 . اساسي، روش اجتهاد فقهاي شوراي نگهبان را مشخص كرده است

 

  اصل چهارم قانون اساسي مقرر داشته كه كليه قوانين و مقررات بايد براساس
در مقدمه قانون « موازين اسلامي»علاوه بر اصل چهارم، عبارت . موازين اسلامي باشد

به نظر شما مقصود . اساسي و چهارده اصل از اصول قانون اساسي به كار رفته است
گذاري نظام كه نقش مهمي نيز در قانون« موازين اسلامي»گذار اساسي از عبارت قانون

 جمهوري اسلامي ايران دارد و در قانون اساسي نيز به آن تأكيد شده است، چيست؟ 
  در اينجا، همان شاخص و « ميزان»منظور از . است« ميزان»جمع « موازين»كلمه

آن لغوي  معنايفقهي نيست، بلكه  موازين اسلامي يك اصطلاح خاص. ي استمعيار فقه
شاخص هايي كه خلاف شرع . ها موازين اسلامي يعني معيارها و شاخصه. استملاك بوده 

لذا موازين اسلامي به معناي احكام شرعي و . دكنيا منطبق با شرع، مسائل را مشخص مي
نكته قابل توجه در اينجا آن است كه اساساً . چيزي بيشتر از اين نيست. احكام فقهي است

گيرد اعم از  هاي زندگي را در بر مي اي دارند؛ همه ساحت مسائل فقهي قلمرو گسترده
جامعه، با حكومت، رابطه ي فرد با خدا و رابطه فرد با خودش، با خانواده، با  رابطه

ها با هم، رابطه دولت با يك سازمان داخلي، رابطه  حكومت با فرد، رابطه حكومت
پس . هاي مختلف فقه است ها ساحت همه اين... المللي و حكومت با يك سازمان بين

المللي  هاي داخلي و بين ي گستره زندگي و عرصه قلمرو فقه يك قلمروي است كه همه
هاي حقوقي يك مباحث  ها به غير از عرصه در اين عرصه. شود م را شامل ميمربوط به نظا

هايي مثل فقه اخلاق، فقه اقتصاد، فقه مديريت، فقه تربيت، فقه جامعه، فقه محيط  و رشته
قطعاً از . گرددمطرح مي... ، فقه ماليات و زيست، فقه پزشكي، فقه مطبوعات، فقه رسانه

اما . شود و ابعاد گسترده معارف اسلام در استنباط استفاده ميمباني كلامي، مباني اخلاقي 
اما فقهاي شوراي نگهبان، تنها بايد به بررسي فقهي موضوعات . ي مقدماتي دارند ها جنبه آن

وظيفه فقهاي اين شورا اين نيست كه شوراي ايدئولوژي يا شوراي معارف . بپردازند

                                                                                                                                  
 

  كشي  و ستم  ستمگري  هر گونه  نفي -  در پيشبرد آنها، ج  و تلاش  بشري  پيشرفته  و تجارب  و فنون  علوم
و   و فرهنگي  و اجتماعي  و اقتصادي  سياسي  و استقلال  ، قسط و عدل پذيري  و سلطه  گري  و سلطه

 .«كند  مي  را تأمين  ملي  همبستگي
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در قانون . ي متشكل بر پايه فقاهت هستنداسلامي باشد؛ آنها شوراي فقهي هستند؛ شورا
-كنند و ميها قوانين را بررسي مي اساسي پاكستان شوراي ايدئولوژيك وجود دارد كه آن

بينند كه قوانين با خطوط كلي ايدئولوژي منافات نداشته باشد، ولو با احكام فقهي به نظر 
ها  اگر بعضي. در آن هست گويند اين خطوط كلي اسلام ها منافات داشته باشد، اما مي آن

هر چه كه . بخواهند از موازين چنين برداشتي بكنند، در واقع چنين برداشتي درست نيست
در نهايت منظور از موازين اسلامي . خلاف فقه است، قطعاً خلاف موازين اسلامي است

گفته كه  (2)و آزادي مطبوعات (9)آن جاهايي كه در بحث راهپيمائي ها. حكم فقهي است
برخلاف مباني اسلامي نباشد، منظور از مباني اسلام در واقع يعني اصول دين و اصول 

لكن موازين اسلامي، صرفاً احكام فقهي است و نه . هاست اعتقادي و باورها و ارزش
 . اصول اخلاقي و اعتقادي

، شيعهدر متون فقهى و اصولى و قواعد فقه و سيره فقهاى « موازين اسلامى»واژه 
گذار از اين  توان گفت منظور قانون ندارد و مى« احكام شرعى»خاصى غير از معناى 

ضابط »هاى  اهل سنت واژه ،بله. واژه، همان احكام و قوانين و مقررات شرعى است
گويند  شوند و مى را به كار برده و بين آن دو فرق قائل مى« قاعده فقهى»و « فقهى

اى  اما ضابطه فقهى قاعده ،آيد فقهى مى قواعد فقهى قواعدى است كه در اكثر ابواب
است كه مخصوص يك باب است؛ مثل قاعده طهارت، كه اين خارج از بحث ما 

شود از واژه  و آيا مى «موازين فقهى»نه  «موازين اسلامى»اما اينكه گفته است . است
 . گذار باشد، اين هم بسيار بعيد است مراد قانون «فقه»معنايى اعم از  «اسلامى»

بله، برخى كشورها مثل پاكستان . است« فقهى»به معناى « اسلامى»راين جا قطعاً د
اند ولى تصريح دارند كه آنها  اى را به عنوان ناظر بر اسلاميت نظام تعيين كرده عده

اند نه فقط فقيه، اما در اينجا به تناسب  اى متشكل از فيلسوف و اسلام شناسان مجموعه
بر عهده فقهاى  - (6)ششمبر اساس اصل نود و  -سلامى همين فقه، تشخيص موازين ا

 
  ، به سلاح  حمل  ها، بدون  پيمايي  و راه  اجتماعات  تشكيل»: داردمقرر مي قانون اساسي( 27)  اصل .1

  .« نباشد آزاد است  اسلام  مباني  به  مخل  كه  شرط آن
  به  مخل  آزادند مگر آنكه  مطالب  در بيان  و مطبوعات  نشريات»: داردمقرر ميقانون اساسي( 24)اصل  .2

  .«كند  مي  معين  را قانون  آن  تفصيل. باشد  عمومي  يا حقوق  اسلام  مباني
با   اسلامي  شوراي  مجلس  مصوبات  مغايرت  عدم  تشخيص»: داردمقرر مي قانون اساسي( 13)  اصل .3

  بر عهده  اساسي  آنها با قانون  رضتعا  عدم  و تشخيص  نگهبان  شوراي  فقهاي  با اكثريت  اسلام  احكام
 
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به اصطلاح از اينكه تشخيص اين موضوع به عهده . شوراى نگهبان نهاده شده است
 . است موازين فقهى به معنايشود كه موازين اسلامى  فقهاست معلوم مى

اصطلاح خاصى نيست و از اين « موازين اسلامى»توان گفت كه واژه  بنابراين مى
اژه معناى خاصى اراده نشده و به كار بردن آن تنها از باب تفنن در عبارت بوده و

با وجود اين، بعضى از متأخرين براى اين واژه معنا و مفهوم خاصى در نظر . است
تر  عام اى كه جنبه «اصول كلى ثابت شريعت»اند موازين اسلامى يعنى  و گفته اند گرفته

گويد قوانين  گويند اينكه قانون اساسى مى مى ها اين. ارداز قواعد فقهى و امثال اينها د
بر خلاف موازين اسلامى نباشد يعنى بر خلاف مدار اسلامى و كليت اسلام نباشد، نه 

لذا شوراى نگهبان تنها وظيفه دارد، . اينكه بر خلاف فلان مسئله شرعى خاص نباشد
ع نباشد، نه اينكه به استناد نظارت كند تا مدار كلى قوانين جامعه بر خلاف احكام شر

موازين »به نظر من، اين برداشت از . اصل چهارم بخواهد در همه جزئيات دخالت كند
كليه قوانين و »گويد  واقعاً تحميل بر نصّ است، چون اصل چهارم كه مى« اسلامى
اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول . بايد بر اساس موازين اسلامى باشد... مقررات

ون اساسى و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر به عهده فقهاى قان
يابد كه فقهاى شوراى نگهبان بتوانند تك  تنها زمانى تحقق مى« شوراى نگهبان است

 . تك اصول قانون اساسى و همچنين قوانين و مقررات ديگر را قيد يا تخصيص بزنند

موازين اسلامى را به معناى خاصى بله، ممكن است كسى جعل اصطلاح كرده و 
بداند و بين اصول كلى شريعت، موازين اسلامى، قواعد فقهى و مسائل شرعى قائل به 

گذارى مشكلى  سلسله مراتب باشد، اما اين صرفاً جعل اصطلاح است و از لحاظ قانون
كند، اگر به مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسى هم  را براى ما حل نمى

گذار در مجلس بررسى نهايى قانون اساسى در مورد  شود قانون عه كنيم معلوم مىمراج
 . موازين اسلامى چيزى غير از احكام شرع و مسائل فقهى مد نظرش نبوده است

 

                                                                                                                                  
 

 . «است  نگهبان  شوراي  اعضاءي  همه  اكثريت

 



  بررسي جايگاه و صلاحيت هاي شوراي نگهبانتحليل و 

 

 

04 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

  به عقيده برخي از اساتيد مانند مرحوم استاد عميدزنجاني موازين اسلامي، اعم
توان قواعد فقهي، اصول آيا مي. اسلامياست از اصول عمليه، اصول لفظيه و احكام 

كنيم، اين موارد  ها استفاده مي عمليه، اصول لفظيه كه براي رسيدن به حكم شرعي از آن
 را نيز جزء موازين اسلامي بدانيم؟

  اين مواردي كه شما نام برديد، مبناي استنباط است، نه خود استنباط و حكم
شرعي است اما قابل انطباق بر موارد  قاعده فقهي خودش يك مسئله. شرعي نيستند

توان مواردي مانند اصول عمليه و اصول لفظيه را در عرض حكم لذا نمي. عديده است
موازين اسلامي . شرعي قرار داد و آنها را نيز قسم مستقلي از موازين اسلامي بدانيم

 .صرفاً شامل احكام اسلامي و شرعي است
 

  ،شامل احكام ثانويه و احكام حكومتي هم آيا دامنه عبارت موازين اسلامي
شود يا خير؟ به ويژه بعد از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، تلقي فقهاي  مي

شوراي نگهبان اين است كه فقهاي شوراي نگهبان مصوبات مجلس را نبايد از حيث 
. احكام ثانويه بررسي كنند و تشخيص اين امر با مجمع تشخيص مصلحت نظام است

توانند در ه جميع اين مطالب، به نظر حضرتعالي آيا فقهاي شوراي نگهبان ميبا توجه ب
بررسي مصوبات از حيث عدم مغايرت با شرع، احكام ثانويه و احكام حكومتي را نيز 

 مانند احكام اوليه در نظر بگيرند يا فقط احكام اوليه ملاك است؟
 ه من به نظرم بايد اين موضوع، بحث بسيار مهمي است و يكي از مباحثي است ك

در موردش يك كتاب تاليف بشود، و خيلي مستند هم از لحاظ فقهي، و هم از لحاظ 
ي عملي فعلي  رويه. حقوقي و هم از لحاظ تاريخ تحولات جمهوري اسلامي بحث شود

همان طور كه بيان داشتيد رويه عملي فعلي فقهاي محترم شوراي نگهبان . كه معلوم است
از دوره اول شوراي نگهبان تا به حال . دهند براساس احكام اوليه نظر مي اين است كه صرفاً

رويه عملي به همين شكل بوده و احكام حكومتي و احكام ثانويه را در تطبيق مصوبات 
علت اين امر هم آن بوده كه به عقيده شوراي نگهبان تشخيص . لحاظ نمي نمودند
گويند ما  فقهاي شوراي نگهبان مي بعد. گذاري با خود مجلس است مصلحت در قانون

اگر يك جايي كه خلاف احكام اوليه شرعيه . وظيفه داريم بگوييم كجا خلاف شرع است
كند كه حكم ثانوي داشته باشد يا حكم حكومتي، در اينجا ولي فقيه بايد  است، اما اقتضا مي

به حال نظرشان آقايان فقهاي شوراي نگهبان از بدو تاسيس شوراي نگهبان تا . نظر بدهد
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مطابق . گويند ما بايد مسائل شرعي را نگاه بكنيم همين بوده، استنادشان اين است كه مي
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلامي با ( 13)اصل 

فقها برداشتشان از احكام اسلامي و كاركرد فقهي . اكثريت فقهاي شوراي نگهبان است
استدلال اعضاي شوراي نگهبان اين است كه ما فقيه . ه شرعيه استهمين احكام اولي

  وظيفه. فقهاي شوراي نگهبان، منصوب ولي هستند. هستيم و فقيه در واقع ولي فقيه نيست
آنها اين است كه با استفاده از ادله اربعه يعني كتاب، سنت، اجماع و عقل حكم شرعي را 

دهند، نه اينكه تشخيص مصلحت و خود استنباط كنند و بر مصوبات مجلس تطبيق 
 . موضوع را انجام دهند

به عقيده من بند يك اصل . اما نظر شخصي بنده با نظر و رويه فوق متفاوت است
. (9)گويد شش نفر از فقهاي عادل و آگاه به مقتضيات زمان و مسائل روز مي( 19)

ل روز، بر اين نكته گذاراساسي با آوردن قيد آگاهي به مقتضيات زمان و مسائ قانون
ها كه بتوانند استنباط بكنند،  تأكيد دارد كه براي تشخيص موضوعات جديد و امثال اين

به نظر . نياز به فقيهي است كه نسبت به مسائل مستحدثه و روز بتوانند تصميم بگيرند
 كند، اولاً در خيلي از آيد با توجه به نقش زمان و مكان كه در اجتهاد فقيه اثر مي مي

مثلاً قوانين مربوط به استرداد . توانند استفاده بكنند موارد اين را به عنوان حكم اولي مي
. گويند خلاف شرع است كنند و مي فقهاي شوراي نگهبان استنباط مي. مجرمين

هاي جور و طاغوت هستند، قضاوت طاغوت بر مسلمان، حرام  گويند اينها حكومت مي
گردانيم به حكومت طاغوتي، اين ظلم و حرام است و ما مجرم را در واقع برمي . است

هر جايي كه استرداد مجرمين برگردانيم به حكومت . بنابراين خلاف شرع است
طاغوتي بود، اين خلاف شرع است و پايش هم ايستادند و اين گونه قوانين اصولاً در 

كار مثال ديگر در خصوص قانون . شودمجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب مي
تواند در فهم دقيق رابطه كار و كارِتابع كه از مسائل حقوق حمايتي است، مي. ستا

 
از نظر   اساسي  و قانون  اسلام  از احكام  منظور پاسداري  به»: داردمقرر مي قانون اساسي( 19)  اصل .1

  زير تشكيل  با تركيب  نگهبان  شوراي  نام  به  ملي با آنها، شورايي  شوراي  مجلس  مصوبات  مغايرت  عدم
  با مقام  عده  اين  انتخاب. روز  و مسائل  زمان  مقتضيات  به  و آگاه  عادل  نفر از فقهاي  شش - 9       .شود  مي

  به  كه  مسلماني  حقوقدانان  ، از ميان حقوقي  مختلف  هاي  ، در رشته نفر حقوقدان  شش - 2       . است  رهبري
 گ  مي  انتخاب  مجلس  با راي شوند و  مي  معرفي  ملي  شوراي  مجلس  به  قضائيه  قوه  رئيس  وسيله
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اگر عقد كار را . شناخت احكام شرعي در اين موضوع كمك قابل توجهي نمايد
كارگر و خيلي از اين  اخراجصحيح متوجه بشويم، هشت ساعت كار، ايمني كار، 

و به حكم حكومتي، بلكه به  شود، نه به حكم ثانوي مسائل از لحاظ شرعي حل مي
اما زماني كه نقش زمان و مكان در اجتهاد و شناخت موضوعات پيچيده . حكم اولي

شود، آن موقع خيلي از موارد در واقع بين مصلحت و بين حكم شرع  دخالت داده نمي
حكم ثانويه و حكم . كند و در نتيجه به حكم ثانويه بايد رجوع نماييمتهافت پيدا مي

هر دو حكم شرعي است و اگر اين تفسير را قبول بكنيم كه شوراي نگهبان  حكومتي
مثالي را در . گرددمرجع نهايي تشخيص مسائل شرعي است خيلي از معضلات حل مي

در اين ( ره)در مسئله استخراج چاه نفت و نظر امام خميني. همين زمينه عرض بكنم
از منابع طبيعي اين بود كه اگر در  (ره)استنباط امام . تواند مثال خوبي باشدزمينه مي

استنباط . توان مالك را ملزم به فروش آن خانه نمودخانه كسي چاه نفتي پيدا بشود، مي
اگر يك كسي مالك يك زمين . اين بود كه ملكيت يك امر عرفي است (ره)حضرت امام

شود،  مالك زمين مالك چاه نفت نمي. اي بشود، مالكيت در حد عرفي است يا خانه
 (ره)اين فتواي حضرت امام. هاي ملي است و ملك دولت است چاه نفت از ثروت

ل كند و الزام مالك موجب شد تا شوراي نگهبان، از نظر قبلي خود در اين زمينه عدو
لذا بحث در مورد شيوه استنباط و نقش . به فروش خانه را مغاير و خلاف شرع نداند

بنابراين براي اينكه بسياري از مسائل و چالش ها حل . مكان و زمان در اجتهاد است
بشود، من نظرم اين است كه شش فقيه شوراي نگهبان هر كدامشان نياز دارند به يك 

اني در حد يك پژوهشكده كه البته در شوراي نگهبان به تدريج ايجاد مجموعه پشتيب
اگر مجمع مشورتي فقهي تنها يك جلسه . يك مجمع مشورتي فقهي مطلوب. شود

پشتوانه مجمع مشورتي فقهي بايد يك . هفتگي بگيرند و نظر بدهند اين كافي نيست
ند به ابواب مختلف فقه يعني احاطه و اشراف داشته باش. پژوهشكده فقهي تلفيقي باشد

و به موضوعات پيچيده معاصر و با تلفيق اين دو تا بتوانند احكام هر موضوع را 
آن موقع محصول اين اجتهاد نوين و به روز مورد توجه و استفاده . استنباط كنند

اگر ما اين كار را انجام داديم، ديگر نيازي به تشكيل . شود شوراي نگهبان واقع مي
شد،  بامصلحت نظام و حل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس نميمجمع تشخيص 

 . نمايند بلكه خود فقهاي شوراي نگهبان علي الراس حل مي
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  اصل چهارم قانون اساسي مقرر داشته كه كليه قوانين و مقررات بايد براساس
در ساير اصول قانون اساسي، مثل اصل هفتاد و دوم و نود . موازين اسلامي باشد

در عمل و در . وششم گفته مصوبات مجلس نبايد با احكام شرعي مغايرت داشته باشد
مصوبات « عدم مغايرت»رويه فعلي در نظام تقنيني جمهوري اسلامي ايران، صرفاً به 

قوانين با موازين اسلام كه در اصل « انطباق»مجلس با شرع اكتفاء شده است و بحث 
به نظر حضرتعالي آيا رويه موجود، يك . تچهارم آمده مسكوت و مغفول مانده اس

باشد؟ يا بايد بازبيني گردد و مطابق اصل رويه صحيح و مطابق با قانون اساسي مي
 ؟چهارم قوانين بر اساس موازين اسلامي تهيه و تصويب گردد

  نسبت به اصل چهارم و هفتاد و دوم و رويه عملي شوراي نگهبان براساس اصول
-قوانين با احكام اسلامي مي« مطابقت»يك ديدگاه . اه وجود داردقانون اساسي، دو ديدگ

اين دو ديدگاه هم از . باشدقوانين با احكام اسلامي مي« عدم مغايرت»باشد و ديدگاه ديگر 
از لحاظ محتوايي اگر . لحاظ محتوايي و هم از لحاظ شكلي نتايج متفاوتي خواهند داشت

نمايد و به شوراي اين قوانيني كه مجلس تصويب ميبشويم بايد « مطابقت»قائل به ديدگاه 
نمايد، فقهاي شوراي نگهبان استنباط كنند كه آيا مصوبه مجلس براساس نگهبان ارسال مي

به عبارت ديگر، آنها بايد بگويند كه اين قانون و . هاي فقهي صورت گرفته يا خير استنباط
ا واجب است؟ يا حرام اش چيست؟ ي اش چيست؟ حكم وضعي اش حكم تكليفي ماده

اش صحيح است؟ يا  است؟ يا مستحب است؟ يا مكروه است؟ يا مباح است؟ حكم وضعي
يعني هنگامي مصوبه . گيري اثر دارد باطل است؟ مطابقت از لحاظ شكلي هم در رأي

شود كه چهار نفر از فقهاي شوراي نگهبان مصوبه مجلس را مطابق با مجلس تأييد مي
تنها آن دسته از قوانين و مقرراتي كه در مورد آن آيه و   در نتيجه. ندموازين اسلام بدان

و . شوند ها قوانين مطابق شرع مي روايت و اجماع يا حكم مستقل عقلي وجود دارد، آن
آنجايي كه ادله فوق نيست و در فقه مدون وجود ندارد، بايد فقها از منابع استنباط كنند يا 

خواستند بكنند از لحاظ امكان، شايد بگوييم  ر اين كار را مياگ. راي بدهند به عدم مطابقت
نمود و به اين شكل بيش از سه چهارم قوانين و مقررات با قيد عدم مطابقت برخورد مي

خيلي از قوانين و مقررات بر پايه حوزه مباحات است و بنابراين امور . ماند كشور معطل مي
 . ماند كشور معطل مي

ه است كه بگوييم كه عدم مخالفت در واقع همان مطابقت ي دوم اين روي رويه
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يعني همين كه ما بگوييم قانوني مخالف شرع نيست، پس مورد تأييد . شود حساب مي
در اين روش از لحاظ محتوايي ديگر فقهاي شوراي نگهبان لازم . احكام شرع است

وبات را نيست در كتاب، سنت، اجماع و عقل تتبع و بررسي كنند، تا مطابقت مص
همين كه رأي . از لحاظ شكلي نيز لازم نيست، به مطابقت رأي بدهند. احراز نمايند

رويه سي و پنج ساله شوراي نگهبان از ابتدا تا به . بدهند به عدم مخالفت كافي است
. بعضي از فقهاي معظم، نظرشان بر بحث مطابقت بود. الان احراز عدم مخالفت بوده

اما اگر اينگونه كه ما تفسير بكنيم مطابقت به معناي . را نيستاما اين مطابقت قابل اج
اينكه مورد تاييد شرع مقدس و آنچه كه خلاف شرع نيست مورد تاييد شرع مقدس 

توانيم جمع بكنيم بين اصل چهارم و هفتاد و دوم كه فعلا اين  است، آن موقع ما مي
 .رويه حاكم است

كنم  ى در كشور ايجاد شد كه من فكر مىبعد از بازنگرى قانون اساسى، تحول مهم
آن تحول مهم اين . كند منفعل اينكه نه را فعال سازد، تواند باز فقه اين تحول هم مى

هاى كلى نظام  تعيين سياست»ودهم قانون اساسى  است كه در بند يك اصل يكصد
يكى از  ،«جمهورى اسلامى ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام

نظارت بر حسن اجراى »بند دوم هم . (9)وظايف و اختيارات رهبر ذكر شده است
معناى اين مطلب اين است كه . را به عهده رهبر گذاشته است« هاى كلى نظام سياست
توان با در نظر گرفتن همه شرايط اجتهاد كرد و فقه هر  هاى كلى نظام را مى سياست

 ،ها دهد و بعد همين سياست مي اينجا از خود نشان در ،ابتكار عملى كه داشته باشد
اند بر اساس اين  و همه موظف ،شود براى مجلس و قوه قضائيه ملاك و معيار مى

رهبرى بر اجرا و ايجاد پلى بين نهاد  گذارى و نظارت سياست. ها حركت كنند سياست
ه بر اساس همين ها را در اين زمين تواند زمينه فعاليت مجدد حوزه حوزه و رهبرى، مى

مجمع تشخيص مصلحت نظام نهاد بسيار خوبى براى . قانون اساسى به وجود بياورد
هاى مجمع تشخيص، كميسيون حوزوى هم تشكيل  است و الآن در كميسيون اين كار

 .تواند پل و اقدام مباركى باشد اند كه در شهر قم مستقر است و اين مى داده

 
 :رهبر  راتاو اختي  وظايف»: دارد مقرر مي قانون اساسي( 991)  اصل .1
 . نظام  مصلحت  با مجمع تشخيص  از مشورت  پس  ايران  اسلامي  جمهوري  نظام  سياستها كلي  تعيين - 9       
 «. ... نظام  كلي  سياستهاي  اجراي  بر حسن  نظارت - 2       



 ه عباس كعبيگفت و گو با آيت ال 

 

09 

شي
وه

ش پژ
زار
گ

 

تواند اسلام  و مى دارد هايى اسى چنين ظرفيتمن قانون اس به گمان به هر جهت 
 .گذارى به پيش برد شدن در عرصه قانون سوى فعال را به

 ،كرد كه كارشناسى از اصول، شوراى نگهبان قبلاً اين طور فكر مى بسياريدر 
وظيفه شوراى نگهبان نيست، بلكه وظيفه مجلس است و آنها بر اساس مصالح 

از جمله بنده  ؛هايى مطرح شد بعد بحث. را پيش ببرندو كار  ندهدتوانند تشخيص  مى
بعد از تصويب بودجه در  اين بحث را مطرح كردم كهدانان  با بعضى از فقها و حقوق

از اصل سوم سازگار است يا  نهمخواهيد ببينيد كه آيا اين قانون با بند  مجلس، شما مى
ادلانه براى همه در تمام رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات ع» ،در اين بند .نه

عنوان يكى از وظايف دولت جمهورى اسلامى برشمرده  به ،«هاى مادى و معنوى زمينه
كنيد كه اين برخلاف  شما در زمينه اعداد و ارقام بودجه چگونه قضاوت مى. شده است

را با آيه  نهمبودن براى بند  توانيد مصداق شرع و قانون اساسى است يا نه؟ شما كه نمى
اطمينان حاصل كنيد، بر اساس  نهمبراى اينكه شما در بند  .ا حديث تشخيص دهيدي

همين فقه بايد به اهل خبره از اقتصاددانان و مديران رجوع كنيد يا بعد از چندين 
. شود يا نه جلسه با آنها به اطمينان برسيد كه اين قانون بودجه باعث تبعيضات ناروا مى

فاق افتاد و اكنون دو سال است كه شوراى نگهبان اين كار كه ات بود اين يك نكته مثبت
رو شد و سروصداهايى در اين  البته با اعتراض مجلس ششم روبه. دهد را انجام مى

كنم كه خود شوراى نگهبان هم مكان مناسبى براى  مى گمانمن . راه افتاد به زمينه
: نوع كارشناسى داردشوراى نگهبان دو . نظرهاست تر و اظهار هاى مفصل كارشناسى

گاهى تعدادى از فقهاى كارشناس با استفاده از متون فقهى، خلاف شرع يا خلاف 
كنند و گاهى لازم است كه در مورد محتوا، كارشناسى  بودن را بررسى مى قانون اساسى

كار دوم قبلاً انجام . مفصلّى انجام بدهند و خودشان به نتيجه برسند و استنباط كنند
اگر بتوانيم بگوييم . كه شوراى نگهبان محل قضاوت كلى است حالى در ؛شد نمى

قضاوت، رفع خصومت، حلّ منازعه و به اصطلاح استيفاى حق است به نحو قضيه 
 .كنند كه آيا اين شرعى است يا نه خارجيه و مصداق جزئيه، در اينجا قضاوت كلي مى

 

 ولتي برگرفته در حال حاضر غالب مصوبات فعلي مجلس و همچنين مقررات د
مثلا در قوانين استخدامي، فقهاي شوراي نگهبان . باشدو متخذ از فقه و شريعت نمي

با . دهندصرفاً مصوبات را از حيث عدم مغايرت با احكام شرعي مورد بررسي قرار مي
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توجه به اين ضعف و اشكال وارده، چه پيشنهاد و راهكاري به نظر حضرتعالي براي 
توان در اين بحث از قاعده منطقه باشد؟ آيا ميكل مطلوب ميبرون رفت از اين مش

 الفراغ كمك گرفت؟
 ي گران سنگ جواهر و منابع  توان با كمك فقه سنتي و گنجينه به نظر بنده، مي

خصوصاً اينكه در قانون اساسي شش فقيه آگاه به . فقهي، به راحتي به نقطه مطلوب رسيد
اين قيد براي توانمند بودن فقهاي شوراي نگهبان . مقتضيات زمان و مسائل روز آمده است
اگر شش فقيه شوراي نگهبان به مقتضيات . باشددر استنباط نسبت به حوادث واقعه مي

زمان آشنا باشند و مسائل روز را بشناسند كه علي القاعده هم همينطور است و همچنين با 
و ابواب مستحدثه را استنباط توانند مسائل مستحدثه  تسلطي كه بر فقه سنتي دارند، مي

در . اي است از شهيد صدر، فعلا مورد نظر ما نيستقاعده منطقه الفراغ كه نظريه. بكنند
. نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران، مبناي الزام آور بودن قوانين، تأييد ولي فقيه است

تبديل به فقهاي شوراي نگهبان با اعلام خلاف شرع نبودن مصوبه مجلس، يك مصوبه را 
مبناي الزام قانون در اينجا نظر ولي فقيه است كه از طريق فقهاي . كنندالاتباع ميقانون لازم

كليه قوانين و »: گويد صل چهارم قانون اساسى مىا .گرددشوراي نگهبان إعمال مي
جاى اين سؤال باقى است كه موازين . «بايد براساس موازين اسلامى باشد... مقررات

يا مغايرت نداشتن با  ،مطابقت با اسلامبه اين معناست كه  موازينآيا نى چه؟ اسلامى يع
مجلس شوراى »: گويد اسلام هم كافى است؟ اصل هفتاد و دوم قانون اساسى صراحتاً مى

تواند قوانينى وضع كند كه با اصول و احكام مذهب رسمى كشور يا قانون  اسلامى نمى
تفسير شوراى نگهبان . ين عدم مغايرت ظاهراً كافى استبنابرا. «اساسى مغايرت داشته باشد

در اصل هفتاد و دوم و اقدام آنها بر اساس اصل نود و ششم هم بيشتر عدم « موازين»از 
 . كند مغايرت را به ذهن تداعى مى

كند و به قانون تبديل  و روند ادارى خود را طى مى مي رود لايحه به مجلس
و اگر  شود ميقوانين به لحاظ شرعى هم كنترل  در اين روند ادارى، در ايران. شود مى

 .شود مغايرت با شرع نداشت، تأييد مى
مصالح متغيّر و نيازهاى  ،نويسى براساس نيازهاى زمانه در كشور ما روند قانون
كنون بدون هيچ محدوديتى  ن و مديران ارشد كشور، تااجتماعى به تشخيص مجريا

 ،جهان مقايسه كنيم كشورهاي ديگرنويسى در  انجام شده است و اگر آن را با قانون
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حالا بايد ديد اين روند  .يكى است و تفاوتى ندارد اين روند توانيم بگوييم تقريباً مى
 . نفى آن بپردازيمو به تعبير شما به بررسى نقاط مثبت و م ،خوب است يا بد

ممكن  ،هم توسعه اين جهانى داشته باشيم گرا، آن گرا و توسعه اگر به قضايا نگاه تجدد 
موازين »كه مثلاً شريعت و  دلخوش باشيمرا خوب و مثبت بدانيم و  اين روند است

 توانيم نظامى داشته باشيم به نام ما مى ،با اين نگرش. در تناقض نيست «توسعه»با  «اسلامى
نويسى طى كنيم كه كاملاً عرفى باشد و كشور را بر  نظام اسلامى، اما روندى را در قانون

يعنى هم به دنبال مطالبات و نيازهاى عرفى شدن و  ؛اساس موازين عرُفى اداره كنيم
توانم قاطعانه بگويم  در اينجا مى. سكولار شدن باشيم و هم بگوييم اين قانون اسلامى است

دست  در قانون نبوده و ابتكار عمل ي شريعت سازنده ،ها در كشور ما كه در اين سال
گذاران بر اساس نيازهاى  بلكه قانون ،هاى وحى نبوده است شريعت و كتاب و سنتّ و داده

در اينجا . اند براى اين موضوعات احكام خاصى ايجاد كرده و كرده اند سازى زمانه موضوع
لذا ما  .دهد شرع بيشتر مانند پاسبان يا نگهبانى بوده است كه اجازه ورود و خروج مى

گذاشتيم و مسئله لزوم  اگر ما شرع را كنار مى .توانيم اين قوانين را به شرع نسبت دهيم نمى
آورديم، همين  اسلامى را هم در قانون اساسى نمى انطباق يا عدم مغايرت قوانين با موازين

ممكن بود پنج . گفتيم اين قانون، اسلامى است با اين تفاوت كه ديگر نمى ،شد روند طى مى
يا  11اما همين روند در  ،يا ده درصدى هم در شيوه نگرش و امثال اينها تفاوت داشته باشد

كنوني  نويسى در قانونت، نقطه منفي با توجه به اين توضيحا .شد مسائل طى مىدرصد  17
هاى وحى نيست، هنر آن است كه ما از  ابتكار عمل در دست شريعت و داده آن است كه

توسعه را استنباط كنيم و آن موقع، مدل توسعه دينى، با اين مدل توسعه  ،هاى وحى داده
به از آن  ،شايد از زمين تا آسمان تفاوت داشته باشد و اين مدل توسعه و تمدن، عرفى
 . نيايد دست

نويسى عرفى نتوانسته است به نيازهاى همه جانبه انسان معاصر پاسخ  كنون قانون تا
نتوانسته است خيلى از خلأها را  ،بدهد و بيشتر به كميّت زندگى پرداخته تا كيفيت آن

چون  ؛نويسى ما هم همين نقاط ضعف وجود دارد متأسفانه در دستگاه قانون. پر كند
بلكه شرع  ،دست شرع نيست در در اين دستگاه ابتكار عمل ،كه عرض كردم چنان

منتظر است ببيند متخصصان و كارشناسان و مديران چه  يعني برخورد منفعل دارد؛
 . تا بعد آن هم براساس كلياتى بگويد درست است يا غلط ،گويند مى
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گرفتن بخشى از  علاوه بر اين موارد، نقطه ضعف بسيار بزرگ ديگر، تلفيق و وام
در واقع ما . زدن آن به ساختار اسلامى است يك سيستم و ساختار حقوقى و وصله

بدهد كه به نظر من  نتيجهدر قالب ساختار عرفى  ،خواهيم نهادهاى حقوقى اسلامى مى
و السارق و »: فرمايد نخواهد داد؛ مثلاً قرآن مى نتيجه ،اگر هزار سال هم منتظر بمانيم

 رايمجازات قطع دست ب. 9«... وا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من اللَهفاقطع ةالسارق
حالا اگر اين . تعيين شده است كه جنبه بازدارندگى داشته باشد جهت اين هسارق ب

مجازات را تبديل به قانون كرديم، اما در كنارش صدها ماده قانونى ديگرى تدوين 
يا  .دهد نمى نتيجهكرديم كه متناسب با اين حكم نبود، طبيعى است قطع دست هم 

اين حكم موقعى . 2«لّكم تتّقونو لكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لع»: فرمايد مى
 نويسى و نه با اين تشريفات قانون ،دهد كه با سرعت و دقت همراه باشد جواب مى

هاى بدوى و تجديدنظر و ديوان  نامه و دادگاه نامه و آيين بخشنامه و تصويب صدور
در صورتي قصاص و حدود و تعزيرات تأثيرگذاري . شود طي مي هانعالى و امثال اي

 .داشته باشندساختار مطلوب خودشان را  است كه
ما به جاى آنكه ابتدا نظامات اسلامى را . دارىِ بدون رباست مثال ديگر بانك 

هاى متناسب با آن را ايجاد كنيم، همين سازوكارهاى  استنباط و بعد نهادها و سازمان
و  ايم دهحفظ كر ،ها و نهادهايى را كه اصلاً رسالتشان چيز ديگرى است قانونى و بانك

براى اين كار عقود اسلامى را در قالب شروط . خواهيم همان را توجيه شرعى كنيم مى
 راو بعد همين  يمضمن عقد، مشاركت مدنى، مضاربه، جعاله و امثال اينها تعريف كرد

به صورت  ، يعني«دقصُيَ ملَ عَقَع و ما وَقِيَ ملَ دَصِما قُ»در واقع  ناميديم بانك اسلامى
اما آنچه  ،دهيم هاى شرعى ارائه مى حل در مورد آن راه كنيم و مي قضيه حقيقيه صحبت

چون با اين سازوكار و ؛ شود، چيز ديگرى است به صورت قضيه خارجيه واقع مى
 . دارى اسلامى و امثال اينها نه محصولات بانك ،آيد ساختار چيز ديگرى به دست مى

نويسى ما، علاوه بر نقطه  هاى بسيار بزرگ قانون ضعف بنابراين يكى از نقطه
 -به نظام حقوقى  ،نويسى عرفى، وصل كردن ساختار حقوقى ديگر هاى قانون ضعف

نويسى كه براى قوانين اسلامى  الآن خود اين سيستم و روند قانون. سياسى اسلام است

 
 63وره مائده، آيه  .1
 971سوره بقره، آيه  .2
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را در اسلام بررسى نويسى  اگر ما اصول قانون. ايم، داراى عيب و ايراد است ايجاد كرده
  .شود تر مى ها و ايرادها روشن و نقص ها كنيم، اين عيب

 رأي گيري و ملاك دانستن رأي اكثريت در )گيري در شورا  آيا سازوكار تصميم
مبناي شرعي و مشروعيت دارد؟ مبناي فقهي اين اكثريت چيست و چه ( مسائل شرعي
 حجيتي دارد؟

 اينكه . اي تمييز حق و باطل حجيت نداردبر اساس بناي عقلا، ملاك اكثريت بر
بگوييم هر چه اكثريت گفته درست و حق است و هر چه اقليت بگويد باطل است، 

توانيم براساس نظر  حق و باطل را نمي. اين خلاف موازين اسلامي وآيات قرآن است
يك   بحث. شناسي نيست مان حقيقت لكن ما در اينجا بحث. اقليت و اكثريت بفهميم

خواهيم  يعني بعد از پذيرفتن همه حقايق دين، ما مي. كارشناسي مذهبي است امر
مان اين است كه شش نفر  الله فرض حالا در شناختن اين حكم. الله را بشناسيم حكم

كنند، نظر  آنها با هم مباحثه مي. الشرايط هستند فقيه شوراي نگهبان، همگي فقيه جامع
كنند و در اين مباحثه طبق ادله،  د، كنكاش ميكن دهند، موافق و مخالف بحث مي مي

همچنين فرض بر اين نيست كه بين اين شش فقيه اعلم فالاعلم . شود إقناع ايجاد مي
مثلاً يك فقيهي اعلم باشد، فقيه دوم درجه دوم اعلميت، فقيه سوم درجه . وجود دارد

صورت عمومي و بلكه شش فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان به ... سوم اعلميت و 
البته طبيعي است كه هر يك از فقهاي اين شورا در يك . باشندكلي در يك سطح مي

بخشي از فقه ممكن است تبحر داشته باشند و در بخشي از ابواب فقه تبحرشان بيشتر 
كند، يك  كند، يك كسي بحث فتوايي مي بالاخره آنجا يك كسي بحث رجالي مي. است

ر نهايت بحث كارشناسي نظريه چهار كارشناس ترجيح كند، د كسي بحث روايي مي
 . داد بر نظر دو كارشناس

يعني بناي عقلا در ترجيح نظر كارشناسان بيشتر . اين ترجيح يك امر عقلايي است
علاوه بر امر عقلايي در ترجيح نظر اكثر، اين امر . اين يك امر عقلايي است. است

ري منجر بشود و امور نظام معطل نماند، گي بالاخره بايد به تصميم. موجب نظم است
لذا اين نظم اقتضا . لذا سازوكاري به جز نظر اكثريت براي ايجاد اين نظم معقول نيست

كند كه ترجيح اكثريت كه يك امر عقلايي نيز هست، در شوراي نگهبان پذيرفته  مي
اين همچنين در مورد ذم و نكوهش پذيرش نظر اكثريت در شرع بايد گفت كه . شود
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آنجايي كه . گرددشناسي مطرح مي موضوع در مورد خداشناسي، معادشناسي و نبوت
لذا فقهاي . سوادان و غيرمتخصصين استاكثريت مذمت شده، اكثريت جاهلان و بي

باشند، شوراي نگهبان كه شش متخصص و فقيه عادل و آگاه به مقتضيات زمان مي
اقع يك نوع اجتهادي است كه اين در و. باشندمشمول حكم نكوهش بالا نمي

شور و مشورت در اجتهاد جايز است، بلكه شور و مشورت . گوييم اجتهاد شورايي مي
دهد، در  چون در اجتهاد فردي يك نفر نظر مي. در اجتهاد ارجح است از اجتهاد فردي

 .كنند اجتهاد شورايي شش نفر با هم بحث مي
 

 هم مصداق يا مصاديقي را ( اجمعينصلوات الله عليهم )آيا در سيره معصومين
 داريم كه اكثريت را ملاك قرار داده باشند؟

 به اين معنا كه حجت . اكثريت در اجتهاد خير، چون نظر خود ائمه متبع است
 (ص)هايي كه صحابه به پيامبر ، در مشورت(ص)منتها در روش حكومتي پيامبر. الله است

مثلاً . هاي متعددي داريمبود، مصاديق و مثالاي كه تاثيرگذار  دادند، يا نظر صحابه مي
همچنين در تعارض بين . ها را بر پيرمردها مرجح قرار دادند در غزوه احد، نظر جوان

فرمايد آنجا كه مشهور شده، به خلاف  كنند، مي روايات ائمه از خود ائمه سوال مي
گويند  قها ميشود بين روايات، بعضي از ف آنجايي كه تعارض مي. مشهور عمل نكنيد

اينجا ائمه ارجاع دادند كه . گويند آن روايت اين روايت درست است و بعضي مي
گويند ضعف  لذا اين تبديل شده به يك رويه كه مي. گويند مشهور اصحاب چه مي

ي شورا كشف حقيقت  فلسفه. حجيت عمل اصحاب چيست، همين شهرت است. سند
رهبر مسلمين . نظر رهبر حاكم باشد اين نيست كه نظر شورا بر. است براي رهبر

مشورت براي كشف حقيقت . كند تا نسبت به موضوع احاطه پيدا بكند مشورت مي
و شيوه ائمه  (ص)لذا شيوه رسول الله. الزامي است، اما اتباع از نظر شورا واجب نيست

( ع)امام علي. كردند، اما الزامي به تبعيت از نظر شورا نداشتند مشورت مي. همين بود
اما اگر من . توانيد به من مشورت بدهيد و حق توست شما مي»: فرمايد به ابن عباس مي

 .«با شما مخالفت كردم بايد از من اطاعت كني
 

 ها و مسائل اصلي در خصوص شوراي نگهبان، موضوع عدم يكي از بحث
ي شوراي نگهبان الزام و تقيد. باشدوحدت رويه در آراء و نظرات شوراي نگهبان مي
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از همين رو چند بحث مطرح . به داشتن وحدت رويه در آراء و نظرات خود ندارد
اول اينكه آيا خود وحدت رويه، يك امر مطلوب هم از نظر شرعي و هم از . گرددمي

 نظر حقوق هست يا خير؟
 گذاري و هم در حوزه  هاي خيلي مهم كه هم در حوزه قانون يكي از بحث

وحدت رويه در . باشددارد، بحث وحدت رويه مي قضا و هم در حوزه اجرا وجود
گردد به نظم عمومي و  اش برمي آوري است كه فلسفه حقوق يك اصل پسنديده و الزام

گذار از قانون ايجاد نظم  نظم عمومي؛ چون هدف قانون. حقوق عمومي و عدالت
رد، گذاري به هم بخو است، اگر اين رويه عمومي در مديريت، در قضاوت و در قانون

يكي از . شود شود و يك رويه واحد در مملكت حاكم نمي دار مي نظم عمومي خدشه
مثلاً قانوني يك شخص را . هاي ديگرموضوع وحدت رويه، حق عمومي است فلسفه

. حق كند و همان قانون در شرايط صد در صد مشابه از ديگري حق را سلب كند ذي
د، لذا بر اساس حقوق عمومي در حالي كه هر دو شهروندان دولت اسلامي هستن

اگر وحدت رويه نباشد، . سومين علت عدالت است. باشيمنيازمند وحدت رويه مي
كند، بعد يك  رود؛ به اين معنا كه چون قانون محدوديت ايجاد مي عدالت از بين مي

شود و يك زماني با به هم  فرآيند و يك هنجار حقوقي يك زماني الزامي ايجاد مي
 . خورد بنابراين عدالت به هم مي. رود ويه آن هنجار از بين ميريختن وحدت ر

الان در بحث مجلس و . بحث وحدت رويه فراتر از بحث شوراي نگهبان است
بينيد كه نمايندگان شما در مورد بحث تنقيح قوانين مي. گذاري هم همين است قانون

يندگان يك دوره هر دوره مجلس ممكن است قوانين دوره قبل را نسخ بكنند يا نما
ها و قوه مجريه  دولت. در اجرا هم همين است. چند دفعه يك قانون را عوض بكنند

. گيردكند و ثبات مديريتي تحت الشعاع قرار ميكه عوض بشود خيلي موارد تغيير مي
ها همين  در قضاوت. بلكه در يك دوره ممكن است يك وزير چند تصميم بگيرد

بنابراين از لحاظ . ك امر مديريتي و قضايي نيز هستبنابراين وحدت رويه ي. است
گذاري و تعيين خط مشي عمومي دولت و يك نظام قطعاً  حقوقي و مديريتي و سياست
 . وحدت رويه بايد لحاظ گردد

ها و اطلاعات در مورد يك  شناختيِ مسئولان و سطح آگاهي اما از لحاظ روان
ل در قوانين و مصالح و مفاسد عمومي تصميم و از لحاظ تغيير مصالح و مفاسد، تبد
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بنابراين اگر ما به اين فكر باشيم كه وحدت رويه يعني در . ناپذير است كشور اجتناب
واقع يك اصول ثابتي تدوين بكنيم و اين اصول ثابت هميشه وحدت رويه ايجاد بكند، 

ي در شوراي نگهبان و در استنباطات فقهي و اظهارنظرهاي حقوق. اين شدني نيست
يك فقيه ممكن است آن عضو با توجه به عللي كه اشاره نموديم، نظراتش متحول 

ممكن است در هر دوره، عده اي از فقها عوض بشوند و در دوره جديد، فقيه . بشود
جديدي جايگزين گردد و نظرات اين فقيه مطابق با فقهاي گذشته نباشد و اين يك 

ها  توانيم در استنباطات و در برداشت ما نمي. ناپذير است موضوع طبيعي و اجتناب
توان، يك سازوكار توافقي در خود شوراي نگهبان منتها مي. وحدت رويه را الزام بكنيم

اين موضوع . ايجاد كرد، براي ايجاد نظم، حفظ حق عمومي و عدالت و مصالح عمومي
ويه در توان گفت براي تحقق وحدت ربه طور مثال مي. با توافق اعضاء قابل حل است

نظرات، اعضاء شوراي نگهبان يك زماني را توافق كنند و قائل بشوند كه مثلاً حداقل 
مصاديقي از اين دست، با توافق . پنج سال نظر ابرازي شورا قابل تجديدنظر نيست

نامه داخلي شوراي نگهبان قابل إعمال و  اعضاي شوراي نگهبان و با آوردن در آئين
 .شدني است

 قانون اساسي در خصوص نحوه انتخاب أعضاي شوراي  آيا آنچه كه در
نگهبان، شرايط عضويت، مدت عضويت و سازوكار انتخاب اعضاء در نظر گرفته شده، 

ها و شرايط مقرر در قانون اساسي محل تأمل و يك امر مطلوب است يا آنكه روش
 نقد است؟

  اينجا از لحاظ تعداد كمي اعضاي شوراي نگهبان، به نظر بنده، عدد در
يعني تفاوتي نداشت اگر به جاي دوازده نفر، پانزده نفر يا نه نفر . خصوصيتي ندارد

لذا تعداد اعضاء شوراي نگهبان كه در قانون اساسي دوازده نفر تعيين شده، . شدند مي
به عقيده قانونگذار اساسي دوازده نفر يك جمعيت مناسبي است كه . خصوصيت ندارد

هاي مقرر براي شوراي نگهبان، أعضاء با يكديگر شور و تتوانند درباره صلاحيمي
 . مشورت نمايند

همچنين از اين بابت كه هم حقوقدان و هم فقها در مسئله خلاف قانون اساسي 
فرض دهند، پيش دهند، يعني شش فقيه مثل شش حقوقدان نظر حقوقي مي نظر مي

. گذار اساسي اين است كه يك فقيه علاوه بر فقاهت، حقوقدان اسلامي نيز هستقانون
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چون نظام حقوقي . فرض درستي استاما حقوقدان الزاماً فقيه نيست و اين پيش
پس لزوماً در جمهوري اسلامي هر مسئله . جمهوري اسلامي ايران بر مبناي فقه است

رات ما كه نبايد خلاف شرع باشد، لذا قوانين و مقر. حقوقي، يك مسئله فقهي است
توانند اظهار نظر لذا فقهاي شوراي نگهبان مي. قوانين و مقررات حقوق اسلامي است

لذا در مورد . اما حقوقدانان فقيه نيستند كه اظهارنظر فقهي بكنند. حقوقي هم نمايند
 دهند، ولي در مخالفت با قانون اساسي تشخيص مخالفت با شرع، شش فقيه نظر مي

در نتيجه اين سازوكار نيز كه در مسائل شرعي فقط . دهند همه دوازده نفر نظر مي
فقهاي شوراي نگهبان نظر دهند و در مسائل قانون اساسي هر دوازده عضو، يك امر 

قابل تكميل البته به صورت كلي ممكن است اين سازوكار . درست و صحيحي است
براي حقوقدانان در مرحله ورود به شورا در اينكه هم براي فقها و هم  مثلاباشد،  نيز

هايي تشكيل حد مهارت افزايي و آشنايي با فنون نظارت و تفسير قانون اساسي دوره
 .را كسب نمايند بيشتري يخيص و اظهار نظر، اعضاء مهارت هاگردد، تا در تش

. ها هم گفته، شش حقوقدان مسلمان قانون اساسي در خصوص شرايط حقوقدان
آيد اين است كه آيا منظور قانونگذار شش حقوقدان ن جا سؤالي به وجود ميدر همي

مسلماني است كه تحصيلات حقوق غيراسلامي مثل حقوق غربي و مكاتب غربي 
دارند يا خير؟ در پاسخ بايد گفت كه فرض بر اين است كه مبناي قانون اساسي، بر 

كه بتوان تحصيلات اساس مبناي حقوق اسلامي است و بعيد و غير ممكن است 
 . حقوق غيراسلامي را براي حقوقدان شوراي نگهبان پذيرفت

فقيه منصوب بر مبناي نص قانون اساسي بايد فقهاي شوراي نگهبان از جانب ولي
گذار خواسته كه هم قوه قضائيه و هم قوه  اما در خصوص شش حقوقدان، قانون. شوند

شيوه آن است كه از يك سوء قوه قضائيه  علت استفاده از اين. مقننه نقش داشته باشند
اصولاً در ارتباط مستقيم با حقوقدانان و قضات است و از سويي ديگر مجلس بيشترين 

لذا . گذاري و انتخاب افراد شايسته براي اين امور دارد آگاهي و ارتباط را با بحث قانون
اين روش، مهمترين نقد و اشكال وارد بر . تركيب و مدل حاضر، مدل خوبي است

كاركردهاي شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس است و 
لذا هنگام انتخابات . هايي پيش بيايد ممكن است در تعيين يا رد صلاحيت شائبه

مجلس امكان دارد مسائل سياسي به جاي نگاه حقوقي، تأثير منفي داشته باشد و ممكن 
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منتها از آنجا كه . ن با نگاه سياسي انتخاب بشونداست كه شش حقوقدان شوراي نگهبا
معرفي شش حقوقدان شوراي نگهبان با رئيس قوه قضائيه است و اين معرفي ماهيت 

لذا نقد . حقوقي دارد، ابتكار عمل در انتخاب شش حقوقدان، در دست مجلس نيست
زوكار مزبور جا انتقادي به ساالبته در همين .باشدحاضر نيز از اين جهت قابل رد مي

هاي تقنين و الزامات آن مورد توجه پارلمان قرار      ً                    اساسا  همواره بايد، بايسته. وارد است
هاي تقنين در انتخاب حقوقدانان بايد مورد توجه قرار گيرد، تا گيرد و اين بايسته

با . افرادي براي شوراي نگهبان انتخاب شوند كه مهارت در تشخيص قانون بهتر دارند
گردد و اين اشكالات بيشتر سازوكار فوق در عمل اين اصل اجرايي نميتوجه به 

 .تجربي است تا نظري
 

 در . سوال بعدي در حوزه تفسير شوراي نگهبان از اصول قانون اساسي است
آيا از منظر ديني . خصوص تفسير قانون، مكاتب حقوقي متعدد و مختلف وجود دارد

بشويم؟ يعني بگوييم از منظر ديني ما مكتب توانيم قائل به يك مكتب تفسيري  ما مي
پذيريم، چون متون اسلامي ما متون منصوص هستند و يك مجتهد، گرايي را مي متن

توان اين امر را به قانون هم تسري داد؟آيا كند كه ببيند متن چه بوده، آيا مي سعي مي
 كند؟ د ميتوان گفت كه اسلام از منظر ديني يك رويكرد تفسيري خاصي را تاييمي
 آيد، تفسير به معناي توضيح، بيان و  همان طور كه از خود واژه تفسير در مي

تفسير قانون اساسي به معناي تغيير اصل . رفع ابهام يا توضيح ابهام پيش آمده است
ي مفهومي خلاف متن يا تغيير مفهومي  قانون اساسي نيست، لذا نبايد منجر به توسعه

اساسي باعث شود كه آن اصل قانون اساسي به شكل موسَع يا اگر تفسير قانون . شود
چيزي كه قانوگذار اساسي از . به شكل مضيق و مخصَص بيان بشود، اين تفسير نيست

. خواسته است، تفسير است و نه امري بيشتر (9)شوراي نگهبان در اصل نود و هشتم
ش و مكتب حقوقي تفسير هم طبعاً در تفسير، اجتهاد اثر دارد و علاوه بر اجتهاد، گراي

گوييم اجتهاد اثر دارد بالاخره اطلاق، عموم، تخصيص، تغيير، مفهوم  اينكه مي. اثر دارد
موارد مربوط به متن اثر خودش را   مخالف، مفهوم عدم مخالف، معناي واژه، همه اين

 
  آنان  چهارم  سه  با تصويب  كه  است  نگهبان  شوراي  عهده  به  اساسي  تفسير قانون: نود و هشتم  اصل .1

 شو  مي  انجام
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ها مورد لحاظ  مباني آن اصل، ديدگاه شرع مقدس در مورد آن اصل، همه اين. دارد
اما اجتهاد در يك اصل قانون اساسي باز هم نبايد منجر به يك برداشت . شود اقع ميو

 . در فهم آن اصل بايد اجتهاد بشود، نه اجتهاد در استنباط موارد ديگر. شخصي شود

ام اين است و قبلاً هم بحث كرده ام  از لحاظ ديني كه شما فرموديد، من نظر شخصي
فقيه حاكم است و اين اصول قانون اساسي در واقع مثل كه قانون اساسي رساله حكومتيه 

هرگاه ولي فقيه . ماند كه مورد تأييد و امضاي ولي فقيه قرار گرفته است مسائل حكومتي مي
تواند اجتهادش را تغيير بدهد يا اجتهادش را توسعه  بخواهد يك اصل را بيان بكند، مي

اما فقهاي شوراي نگهبان بر . ون اساسيبدهد و اين برداشت ولي فقيه است و نه تفسير قان
پس ما . خلاف رهبري حق ندارند اجتهاد كنند، بلكه بايد در فهم نص و متن اجتهاد بكنند

در مكاتب حقوقي هم . توانيم اجتهاد فراتر از متن در تفسير قانون اساسي داشته باشيم نمي
ها و تفاسير برداشت( ننرم، سخت، عرفي، مدو)بسته به نوع نگاه آنها به قانون اساسي 

محوري مقبول  در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تفسير متن. اندمختلفي را پذيرفته
يعني هر چه كه در قانون اساسي آمده، مورد قبول قانون اساسي بوده و هر . گرديده است

قانون لذا استناد به مشروح مذاكرات مجلس بررسي . چه كه نيامده اين قانون اساسي نيست
اساسي و شوراي بازنگري قانون اساسي جمهوري اسلامي در تفسير يك اصل الزاماً 

ممكن است با توجه به مشروح مذاكرات مجلس بررسي . تواند استشهاد درستي باشد نمي
نهايي قانون اساسي، مراد قانونگذار كاملاً واضح و صريح مشخص باشد، اما در تدوين آن 

اند كه يك برداشت ديگري از آن ب مزبور را به نحوي نوشتهاصل از قانون اساسي، مطل
لذا آنچه كه در متن آمده اعتبار دارد، نه آنچه كه در نيت قانونگذار بوده يا هدف . شودمي

 .قانونگذار بوده است
 

  اصل چهارم قانون اساسي گفته كليه قوانين و مقررات بايد منطبق بر موازين
ل هفتاد و دوم، نود و يكم تا نود و ششم قانون اساسي، اما بر اساس اصو. اسلام باشد

شوراي نگهبان فقط نظارت پيشيني بر مصوبات مجلس دارد و درخصوص نظارت 
آيا نظارت پسيني بر قوانين . پسيني بر قوانين، تصريحي در قانون اساسي وجود ندارد

استنباط نمود؟ از لحاظ مطابقت با شرع و قانون اساسي را نمي توان از قانون اساسي 
 ترين سازوكار پيشنهادي در اين راستا چيست؟به نظرحضرتعالي مناسب
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  به نظرم اصل چهارم قانون اساسي چنين كششي دارد كه بتوان بر اساس آن هم
لكن در حال . نظارت پيشيني و هم نظارت پسيني را بر مصوبات مجلس إعمال نمود

ت پيشيني اكتفا شده و نظارت پسيني به حاضر متأسفانه در شوراي نگهبان فقط به نظار
هايي كه فقهاي شوراي نگهبان، نظارت يكي از علت. شود صورت جدي عمل نمي

از لحاظ . نمايد، شايد اين باشد كه وقت كافي نباشدپسيني را بر قوانين إعمال نمي
زماني و مواعيد اصل چهارم محدوديتي وجود ندارد و بر اساس آيين نامه داخلي 

توانند قوانيني را كه خلاف شرع است در هر زمان نگهبان، فقهاي اين شورا مي شوراي
اما . توانند بر قوانين از نظر شرعي نظارت پسيني كنندمورد نظارت قرار دهند و مي

 . براي اين نوع نظارت يعني نظارت پسيني بر قوانين در عمل خيلي شاهد مثالي نداريم

شود، اصولاً مراجع عظام  فتائاتي كه از مراجع ميمن يك مثالي بزنم؛ نسبت به است
دفاتر مراجع . تقليد يك شوراي استفتائي دارند و يك دفتر مراجعات شرعي دارند

براساس مباني آن مرجع تقليد و براساس نظرات خود آن مرجع تقليد به استفتائات 
ولي مهر  روزانه ممكن است صدها مسئله شرعي بيايد و مرجع نبيند،. دهند جواب مي

همين مكانيزم در شورا . شودمرجع خورده است و از جانب آن مرجع پاسخ داده مي
كميته اي . اي تشكيل بدهند فقهاي شوراي نگهبان نيز بايد يك كميته. قابل اتباع است

اعضاي اين كميته افراد . كه بر نظرات فقهاي شوراي نگهبان إشراف كامل داشته باشد
كه معمولاً چه مواردي را فقهاي شوراي نگهبان خلاف شرع فاضلي باشند و بدانند 

همچنين بتوانند . نمايندكنند و چه مورادي را فقهاي شوراي نگهبان تأييد مي اعلام مي
به نظر اين روش و . در بعضي از موارد هم از فقهاي شوراي نگهبان استفتاء بكنند
عي پسيني بر قوانين از سازوكار يكي از سازوكارهاي مطلوب براي تحقق نظارت شر

اين يك روش مطلوب است كه بايد به تدريج . باشدجانب فقهاي شوراي نگهبان مي
 .به يك رويه تبديل شود

 

  به نظر حضرتعالي آيا شوراي نگهبان نهادي شايسته و مطلوب براي نظارت بر
مردم باشد يا خير؟ نقش شوراي نگهبان در صيانت و پاسداري از آراء انتخابات مي

هاي شود؟ نسبت شوراي نگهبان با ساير نهادهاي مشابه در نظامچگونه ارزيابي مي
 حقوقي مختلف در نظارت بر انتخابات چگونه است؟
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  نكته اول اين است كه كاركرد شوراي نگهبان از لحاظ نظارت بر انتخابات يك
اين . دفاع استباشد و در واقع قابل سالاري مي كاركردي است كه براساس فرآيند مردم
بيني  يعني اگر نظارت شوراي نگهبان نبود و پيش. نوع نظارت، تضمين مردم سالاري است

از اين بابت شوراي نگهبان امين رأي مردم . شد، ممكن بود كه رأي مردم ضايع شود نمي
نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، باعث پيشرفت مردم سالاري و دفاع از انتخاب . است

در هر نظام حقوقي در بحث انتخابات يك نهادي بايد سلامت انتخابات را . مردم است
تأييد صحت انتخابات و تأييد صلاحيت كانديداها را بايد نهاد صالحي تأييد . تضمين كند

اگر اين نهاد دولت باشد و يك سازمان وابسته به قوه مجريه باشد، آن موقع كساني كه . كند
در خصوص نظارت از جانب . شوند له يا وكيل قوه مجريه ميالدو شوند، وكيل نماينده مي

مجلس شوراي . قوه قضائيه نيز بايد گفت، نفس نظارت بر انتخابات ماهيت قضايي ندارد
شود بر  اگرمجلس نظارت نمايد، يك نوع تبعيض مي. تواند نظارت كنداسلامي هم نمي

لذا يك نهادي . اصي نيستندعليه كانديداهايي كه در مجلس نيستند و وابسته به حزب خ
بيني بشود كه علاوه بر اشراف كامل نسبت به نظارت بر انتخابات، اين نهاد بايد  بايد پيش

شوراي نگهبان با . وابستگي به مجلس يا قوه مجريه يا به هر نهاد ديگري نيز نداشته باشد
ت و بلكه يك نهاد توجه به جايگاهش كه نه وابسته به قوه قضائيه، نه مجريه و نه مقننه اس

اي دارد، قانونگذار اساسي تشخيص داده كه نظارت بر  مستقلي است كه تركيب ويژه
 . انتخابات به عهده اين نهاد باشد

هاي حقوقي در خصوص مقايسه نهادهاي متناظر با شوراي نگهبان در ساير نظام
پيش گرفته هاي مختلفي را براي نظارت بر انتخابات در بايد گفت كه كشورها، روش

نهاد شوراي نگهبان مثل نهاد شوراي قانون اساسي در فرانسه است كه آنجا هم . اند
حقوقي و نه نهاد -يك نهاد سياسي. انتخابات به عهده شوراي قانون اساسي است

در نظارت بر انتخابات ما چند حيث داريم، نظارت بر سلامت انتخابات، . قضايي است
بايد دقت بكنيم كه نسبت به نامزدهاي مجلس در ... . ونظارت بر صلاحيت كانديداها 

ها هم به  رد صلاحيت. واقع تأييد صلاحيت نامزدها به عهده شوراي نگهبان نيست
ها  اين نظارت بر هيئت. هاي اجرايي است عهده شوراي نگهبان نيست، به عهده هيئت

شوراي نگهبان ، (9)قانون اساسي 11طبق اصل . يك بحث مفصلي بوده كه چگونه باشد
 

  ، رياست رهبري  خبرگان  مجلس  بر انتخابات  نظارت  نگهبان  شوراي»: قانون اساسي( 11)  اصل .1
 
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و بعداً در قانون انتخابات اين  (9)اين را به عنوان نظارت استصوابي تفسير كرده است
اين نظارت استصوابي و عام در واقع از  (2).نظارت استصوابي و عام ذكر شده است

بابت جايگاه برتر شوراي نگهبان در صيانت از قانون اساسي باعث صيانت از فرآيند 
بينند كه  چون نماينده را مي. شود يه شرع و بر پايه قانون اساسي ميقانونگذاري بر پا

به ولايت فقيه معتقد . با تقوا هست يا نه. اين التزام عملي به احكام اسلام دارد يا نه
شود كه يك مجلسي سر كار  و اين باعث مي. است يا نه، و بقيه مواردي كه هست

البته اين طور نيست كه . نون اساسي باشدبيايد كه مجلس متعهد به شرع و متعهد به قا
اما به شكل نسبي قابل . ممكن است شبهاتي هم بشود. اين كار صد در صد پيش برود

. باعث صيانت شرع است. لذا اين باعث صيانت قانون اساسي است. توجه است
ها باعث صيانت قانون اساسي است و هم باعث صيانت  نظارت بر صلاحيت نماينده

 . از اين بابت به نظرم فايده دارد. استشرع مقدس 
بر بحث صلاحيت رئيس جمهور آن نظارت اجرايي  شوراي نگهباناما نظارت 

( 997)اصل . ارتي نيستيعني نظ. نه نظارت، اسمش را نبايد بگذاريم نظارت. است
كند، اين شرايط را طبق بند  شرايطي را براي رئيس جمهور مشخص مي (6)قانون اساس

كند كه صلاحيت داوطلبان رياست  تصريح مي (4)قانون اساسي( 991)اصل « 1»

                                                                                                                                  
 

 .«دارد  را بر عهده  پرسي  و همه  آراء عمومي  به  و مراجعه  اسلامي  شوراي  ، مجلس جمهوري
قانون ( 11)نظارت مذكور در اصل »: شوراي نگهبان 9/6/9671مورخ  9264نظر تفسيري شماره  .2

مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها اساسي استصوابي است و شامل تمامي 
 «مي شود

 مجلس انتخاباتنظارت بر »(: 9673مصوب )« قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي»( 6)ماده  .3
اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه . باشد عهده شوراي نگهبان مي شوراي اسلامي به

 .«جاري است انتخاباتمربوط به  امور

واجد شرايط زير   كه  و سياسي  مذهبي  رجال  جمهور بايد از ميان  رئيس»: قانون اساسي( 997)  اصل. 4
  ، مومن و تقوي  و امانت  سابقه  حسن  ، مدير و مدبر، داراي ، تابع ايران الاصل  ايراني: گردد  باشند انتخاب

 .«كشور  رسمي  و مذهب  يرانا  اسلامي  جمهوري  مباني  و معتقد به
 :رهبر  و اختيرات  وظايف: قانون اساسي( 991)  اصل .4
  از جهت  جمهوري  رياست  داوطلبان  صلاحيت.  مردم  از انتخاب  پس  جمهوري  رياست  امضا حكم - 1        

  اول  و در دوره  نگهبان  تأييد شوراي  به  از انتخابات  آيد، بايد قبل  مي  قانون  در اين  كه  شرايطي  دارا بودن
 
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آيد بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي  جمهوري براساس مواردي كه در قانون مي
نامزدهاي رياست جمهوري بالمباشره به عهده   يعني تاييد صلاحيت. نگهبان برسد

بالمباشره با شوراي نگهبان اما تاييد صلاحيت نامزدهاي مجلس . شوراي نگهبان است
كند، اما اينجا نه نظارت،  شوراي نگهبان نظارت مي. هاي اجرايي است نيست، با هيئت

يعني غير از . كند، مرجع عالي و مرجع اصلي است بلكه بالمباشره تاييد صلاحيت مي
هاي رياست جمهوري وجود ندارد،  شوراي نگهبان مرجعي براي تشخيص صلاحيت

هاي اجرايي است و شوراي نگهبان  ر نامزدهاي مجلس مرجع هيئتدر حالي كه د
 . انتخابات شوراي شهر و روستا كه اصلا با شوراي نگهبان نيست. كند نظارت مي

ي  انتخابات خبرگان از جهت صلاحيت نامزدهاي خبرگان اين وظيفه در آئين نامه
انون اساسي به ق( 913)داخلي مجلس خبرگان و آئين نامه انتخابات بر طبق اصل 

يعني در واقع فقهاي شوراي . شوراي نگهبان واگذار شده، نه شوراي نگهبان« فقهاي»
نگهبان صلاحيت نامزدهاي مجلس خبرگان را از طريق تفويض اختياري كه مجلس 

اما نظارت بر انتخابات خبرگان از لحاظ سلامت . دهد ها كرده انجام مي خبرگان به آن
و نظارت بر تاييد . باز با شوراي نگهبان است (9)قانون اساسي (11)انتخابات طبق اصل 

صلاحيت نامزدهاي خبرگان مطابق نظر تفسيري شوراي نگهبان كه ذكر شد باز هم با 
قانون ( 11)دهند، طبق اصل  كل شوراي نگهبان است؛ چون آن تشخيصي كه فقها مي

( 11)اساسي كل شوراي نگهبان بايد از حيث شوراي نگهبان يك نظر بدهد و در اصل 
گويد شوراي نگهبان نظارت بر مجلس  مي. قانون اساسي واژه نظارت آمده است

خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي 
لذا شوراي نگهبان در انتخابات مجلس خبرگان دو . و همه پرسي را به عهده دارد

، كه از جهت صلاحيت، اين هاي خبرگان است يكي تعيين صلاحيت: وظيفه دارد
وظيفه به عهده فقهاست و اين وظيفه از طريق قانون انتخابات خبرگان كه مصوب خود 
خبرگان است به فقها واگذار شده است، وظيفه دوم شوراي نگهبان به موجب اصل 

                                                                                                                                  
 
 .«برسد  تأييد رهبري  به
  ، رياست رهبري  خبرگان  مجلس  بر انتخابات  نظارت  نگهبان  شوراي»: قانون اساسي( 11)  اصل .1

 .«دارد  را بر عهده  پرسي  و همه  آراء عمومي  به  و مراجعه  اسلامي  شوراي  ، مجلس جمهوري
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قانون اساسي نظارت بر انخابات مجلس خبرگان است كه اين نظارت هم شامل ( 11)
شود هم شامل اصل صحت و سلامت برگزاري  ها مي حيتبعضي از تاييد صلا
ها از جهت اين موارد به  گويد صلاحيت نامه مي آن آئين. شود انتخابات خبرگان مي

عهده فقهاست، اين كه اجتهاد داشته باشد در حدي كه رهبري را تشخيص بدهد، 
فقهاي عدالت و تقوا داشته باشد، بينش سياسي و اجتماعي داشته باشد، چنانچه 

اما صلاحيت نظارتي . شوراي نگهبان اين موارد را تشخيص بدهند تمام مي شود
 . در جاي خودش محفوظ است. شود شوراي نگهبان اينجا سلب نمي

حالا سوال بعدي كه ممكن است مطرح بكنيد كه اين است كه اين فرآيند نظارت 
نيست و اگر من  هايي هم دارد يا نه؟ قطعاً خالي از آسيب شوراي نگهبان آسيب

ها مواعيد زماني است، مدت  يكي از آسيب. كشد ها را نام ببرم طول مي بخواهم آسيب
تواند تحقيقات همه جانبه بكند، لذا  رسيدگي خيلي كم است و شوراي نگهبان نمي

. باشدبر اثر همين زمان كوتاه تصميماتي گرفته مي شود كه داراي اشتباهاتي مي يگاه
ه بحث شيوه تحقيق شوراي نگهبان است؛ كه غير از مراجع آسيب دوم نسبت ب

چهارگانه تحقيقات محلي هم هست كه اين در جاي خودش درست است، اما ممكن 
است چون خود شوراي نگهبان يك نهاد تحقيقي مستقل به شكل تفصيلي ممكن است 

نه دولت در نظرات مراجع چهارگا. نداشته باشد از نظرات مراجع چهارگانه متاثر بشود
تواند نسبت به بعضي جاها كه بايد رد بشوند اظهارنظر نكند يا مثبت اظهارنظر  مي

. بكند، در تحقيقات محلي هم شوراي نگهبان سازوكار ندارد كه تحقيقات مفصل بكند
ها تشكيلات اداري  دهند، لكن به دليل اينكه ايندفاتر نظارتي اين وظيفه را انجام مي

مثل اين آسيب، . هايي دارد اينجا هم يك آسيب. د اين كار را بكنندنيستند، شايد نتوانن
آيا هر پرونده در خصوص . شودهاي ديگر در مورد نحوه رسيدگي مطرح مي آسيب

شود، يا اينكه يك  صلاحيت نامزدهاي انتخابات در صحن شوراي نگهبان مطرح مي
هيئت مركزي  با شورا حقوقدان و يك فقيه نظر بدهند كافي است؟ رابطه صحن

آيد، اما در  بالاخره در عمل اشكالاتي پيش مي. نظارت بر انتخابات چگونه است
 .مجموع فرآيند نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات فرآيند بسيار قابل دفاعي است

 

  يكي از سؤالات و شبهاتي كه درخصوص نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
بر صلاحيت كانديداهاي مجلس خبرگان شود، نظارت فقهاي اين شورا  مطرح مي
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نامزدهاي خبرگان رهبري، فقهاي   در حال حاضر، مرجع تأييد صلاحيت. رهبري است
از سويي . همچنين فقهاي شوراي نگهبان منصوب رهبري هستند. شوراي نگهبان است

آيد كه اين لذا اين شبهه بوجود مي. نمايندديگر خبرگان بر أعمال رهبري نظارت مي
به . شود، در آن امكان فساد وجود داشته باشدوكار به نوعي يك دور محسوب ميساز

 نظر حضرتعالي آيا ابهام و شبهه مزبور وارد است يا خير؟
  قانون اساسي، فقهاي شوراي نگهبان در دوره اول  913بر اساس اصل
در . رسيدنيز ( ره)اي را براي خبرگان تدوين نمودند كه به تاييد امام خميني نامه آئين

كه  913ادامه بعداز اينكه نمايندگان خبرگان انتخاب شدند بر مبناي همان اصل 
گويد هر گونه تغيير در قوانين و مقررات و تصويب قوانين بعدي به عهده خود  مي

اي كه فقهاي دوره اول  نامه آئين. نامه را عوض نمودند خبرگان آن آئين. خبرگان است
بودند، شرط اجتهاد در آن براي خبرگان نبود، بلكه آشنايي شوراي نگهبان تدوين كرده 

هاي  آشنايي با مباني اجتهاد اين است كه در حوزه. با مباني اجتهاد شرط شده بود
هاي خارج شركت كرده، طبيعي است كه دو نفر از مرجع  علميه بزرگ، مثلاً در درس

حاضر شده و همين براي هايمان  نويسند كه اين فرد در درس يا دو مجتهد، گواهي مي
ها هم ساز و كار برايش پيش بيني نكرده  بقيه شرط. آشنايي با مباني اجتهاد كافي بود

قانون  913حالا كه مجلس خبرگان مستقر شد طبق ذيل اصل . بودند كه چه كار بكنند
اساسي، قوانين و مقررات، تشكيلات، تعداد، شرايط و آنچه كه مربوط به وظيفه 

بعد از تشكيل مجلس خبرگان، اين . باشدبه عهده خود خبرگان مي خبرگان است،
كسي كه . مجلس در آيين نامه خود بيان داشت كه آشنايي با مباني اجتهاد كافي نيست

يك، اجتهاد در حدي كه توانايي . خواهد رهبرشناس باشد، شرايطي بايد داشته باشد مي
خوب ... .سوم، بينش سياسي و. دوم، عدالت و تقوا. تشخيص رهبري را داشته باشد

حالا مرجع تشخيص اجتهاد نامزد خبرگان چيست؟ آيا گواهي حضور در درس مراجع 
از سويي ديگر اگر گواهي . توانست مؤيد احراز شرايط فوق باشد و فقهاي حوزه مي

افتند، ثانياً در  اجتهاد را به مراجع واگذار نمايند، اولاً خود مراجع معظم به سختي مي
لذا خبرگان . گيرند، ثالثاً اين امر نيازمند سازوكار قانوني خواهد بود ذوريت قرار ميمع

ترين  طرف ترين و بي ترين، مطمئن رهبري در دوره اول بيان داشتند كه بهترين، سالم
تواند مرجع تشخيص اين شرايط باشد، خود فقهاي شوراي نگهبان  نهادي كه مي
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فقهاي شوراي نگهبان سپردند و نه كل شوراي  هستند و اين وظيفه اجرايي را به
در واقع فقهاي شوراي نگهبان يك وظيفه اجرايي و يك ماموريت از طرف . نگهبان

 .ها محول شده، نه از طرف قانون اساسي و نه از طرف رهبري مجلس خبرگان به آن
همچنين بايد گفت كه چون قانون مزبور يك قانون داخلي خبرگان است، اين قابل 

توانند اين تغيير را بدهند و اين جزو وظايف ذاتي فقهاي  خود خبرگان مي. غيير استت
اما تشخيص خبرگان اين است كه بهترين نهاد ممكن، فقهاي . شوراي نگهبان نيست

فقهاي شوراي نگهبان نيز در تشخيص اجتهاد نامزدهاي . شوراي نگهبان هستند
البته افرادي كه مجتهد . كنندزار ميخبرگان، آزمون كتبي و مصاحبه شفاهي رو برگ

باشد، از   واسطه مناصبي و جايگاه قانوني كه دارند اجتهاد شان مسلممسلم هستند و به
فقهاي شوراي : مانند. اند، چون اجتهادشان محرز استاين آزمون و مصاحبه معاف

در خصوص وزير . نگهبان، رئيس قوه قضائيه، دادستان كل و مراجع عظام تقليد
اطلاعات بايد گفت اجتهاد وزير اطلاعات چون با تشخيص مجلس است و نه مراجع 
حوزوي يا رهبري، لذا بايد فقهاي شوراي نگهبان، اجتهاد اين وزير را براي عضويت 

اي كه بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است،  بنابراين وظيفه. در خبرگان احراز كنند
ه آنها إعطا شده است و نه از طرف رهبري يا باشد كه بماموريتي از جانب خبرگان مي

است، آن شدهعلت اينكه چرا اين امر به فقهاي شوراي نگهبان سپرده. قانون اساسي
است كه فقهاي شوراي نگهبان هم از حيث جايگاه فقاهت و هم اجتهاد مطلق از 

در خصوص شبهه دور در اين . صلاحيت لازم براي انجام اين امر برخوردار هستند
اساساً خبرگان بر . زمينه نيز بايد ابتدا رابطه خبرگان و رهبري را درست تبيين نماييم

بلكه خبرگان نظارت دارد بر (. نظارت به مفهوم پارلماني آن)رهبري نظارت ندارد
وظيفه احراز صلاحيت خبرگان . تداوم صفات رهبري و نه نظارت بر عملكرد رهبري

حيتي است كه خبرگان به فقهاي شوراي نگهبان از جانب فقهاي شوراي نگهبان، صلا
اند و امري نيست كه از جانب رهبري به فقهاي شوراي نگهبان محول محول نموده

ثانياً فرض بر اين است كه فقهاي شوراي نگهبان با برخورداري از شرط . ه باشددش
 فقاهت، عدالت و امين بودن كه همگي يك ابزار كنترل دروني است، هيچ فساد يا

 .نماينداي را در تأييد صلاحيت خبرگان ايجاد نميشبهه
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  نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران براي كارمندان و كاركنان خود، اعم از
افرادي كه در سطوح بالا مانند رياست جمهوري يا نمايندگي مجلس شوراي اسلامي 

شوند، فعاليت مي هاي اجرايي مشغول بهتر مانند كارمندان عادي دستگاهيا سطوح پايين
شوراي نگهبان در انتخاباتي كه بر آنها . داندشرايط اعتقادي و اخلاقي را لازم مي

به نظر حضرتعالي . نمايدنظارت دارد، شرايط مزبور را در نامزدهاي انتخابات احراز مي
موارد و شرايط اعتقادي و اخلاقي مصرح در قوانين چگونه توجيه مي گردد؟ همچنين 

شرايط با آزادي افراد در تناقض است يا خير؟ احراز شرايطي چون تعهد و آيا اين 
 دارد؟  التزام به چه نحوي است؟ آيا شرايط اخلاقي و اعتقادي مزبور، مبناي فقهي

يكي از مسائل مورد اتفاق درخصوص تصدي كارگزاران دولت اسلامي اين است 
يكي . اي داشته باشند پايهكه كاركنان و كارگزاران دولت اسلامي بايد دو ويژگي 

توان به تخصص است و ديگري تعهد و التزام عملي به احكام اسلام كه از جمله آن مي
شرط مزبور اين است كه اساساً پست و مقام   ي فقهي يكي از ادله. اشاره نمود« عدالت»

كُمْ أَن تؤُدُواْ إِنَ اللّهَ يَأْمُرُ»: فرمايد ي شريفه مي آيه. در اسلام امانت است و نه امتياز
خطاب به اشعث نهج البلاغه، پنجم نامه در  (ع)و يا اميرالمومنين. (9)«الأَمَاناَتِ إِلَى أَهْلهَِا

وَ إِنَ عَملََكَ لَيْسَ لَكَ بطُِعمَْةٍ وَ لَكِنَهُ فِي عُنُقِكَ »: بن قيس، استاندار آذربايجان، نوشتند
فوَقَْكَ لَيْسَ لَكَ أنَْ تَفْتاَتَ فِي رعَِيَةٍ وَ لاَ تُخَاطِرَ إِلاَ بوِثَِيقَةٍ وَ  أَمَانَةٌ وَ أَنتَْ مسُتَْرعًْي لِمَنْ

 فِي يَديَْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اَللَهِ عَزَ وَ جلََ وَ أَنتَْ مِنْ خُزَانِهِ حَتَي تسَُلِمَهُ إِلَيَ وَ لَعلَِي أَلاَ
خواهد در دولت اسلامي  بنابراين كسي كه مي (2)«.مُأكَُونَ شَرَ وُلاَتِكَ لَكَ وَ اَلسَلاَ

متصدي كاري شود، بايد علاوه بر تخصص و علم، به احكام اسلام هم التزام داشته 
خوب اين . هم علم و هم التزام عملي. اش از اين جهت است داري باشد و امانت

صدي موضوع در سطوح گوناگون وجود دارد؛ حتي يك كارمند عادي كه بخواهد مت

 
  76آيه ي نساء، سوره .1
فرمانداري براي تو، وسيله آب و نان نيست، بلكه امانتي در گردن توست و تو، تحت نظر مافوق  .2

حق نداري درباره رعيت استبداد به خرج دهي، و نه به كار عظيمي اقدام كني، مگر . باشي خود مي
داران او  تو، يكي از خزانهآيي، اموال خدا، در اختيار توست، و  اش بر مي اطمينان داشته باشي كه از عهده

نهج البلاغه علي . )تسليم كني، و من اميدوارم براي تو فرمانرواي بدي نباشمباشي كه آن را به من  مي

، انتشارات موسسه تدوين (علامه جعفري )محمد تقي جعفري تبريزي : سيدرضي، ترجمه: ، گردآوري(ع)
 ( 711، ص 9671و نشر آثار علامه جعفري، 
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بشود و در نظام اداري بخواهد اعمال حاكميت كند، بايد از شرايط مزبور برخوردار 
در مجلس شوراي اسلامي و رياست جمهوري و همه سطوح گوناگون همين . باشد

 . موضوع وجود دارد
يكي از علل فقهي لزوم شرط تعهد براي كارگزاران دولت اسلامي اين است كه 

شود نسبت به قوانين و مقررات دولت  اسلام كنند و نمي خواهند اجراي اين افراد مي
در كتب فقهي نيز . اطلاع باشند و يا غيرمعتقد به مقررات اسلامي باشند اسلامي بي

مثل امام . برخي از اين شرايط براي برخي از مناصب به تفصيل آورده شده است
در جواهرالكلام  در كتاب الصلاة و در بحث نماز جمعه،. جمعه، كه بايد عادل باشد

عدالت . عدالت در احكام و عدالت در مناصب 9:كند عدالت را به دو دسته تقسيم مي
اما عدالت در . اين عدالت، عدالت ظاهري است. در احكام مثل عدالت امام جماعت

مثلاً عدالت . اين عدالت بايد احراز بشود. مناصب، اين عدالت يك عدالت واقعي است
. ي بي شماري در مورد عدالت قاضي هست ادله. عادل باشد قاضي، كه قاضي بايد

الامر هم عدالت داشته  خواهد قاضي باشد، بايد در مقام واقع و نفس خود كسي كه مي
 . تواند تصدي قضا بكند باشد و به عدالت خودش معتقد باشد وگرنه نمي

ضوع از جمله مواردي كه در مورد عدالت بحث كرده اند، در حقوق عمومي و مو
ها، چون اشخاص در اين مناصب و پست. نمايندگي پارلمان و رياست جمهوري است

از همين رو كسي كه . نمايند، لذا بايد شرط عدالت را نيز دارا باشندإعمال حاكميت مي
بخواهد به عنوان نماينده مردم در مجلس يا رياست جمهوري حاضر شود، بايد عدالت 

ي نگهبان احراز شود كه اين براي اين منصب و ساير موارد تعهدش توسط شورا
لذا در قوانين و مقررات، عدالت به التزام عملي به احكام اسلام . حاكميتي عدالت دارد

اعتقاد به ولايت مطلقه و التزام عملي به ولايت مطلقه . به اين شكل ترجمه شده است
لذا اين . استاز باب اطاعت از حكومت است، چون مشروعيتش ناشي از ولايت فقيه 

بندي كه در قانون آمده با عنوان التزام عملي به احكام اسلام و ولايت مطلقه فقيه، 
 . ناشي از همين لزوم عدالت است

 
على  -عباس قوچانى: مصحح/ محقق،  جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفي، مجمدحسن،  .1
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آيد، اين است سؤالي كه در اينجا به وجود مي. علاوه بر تعهد، تخصص نيز لازم است
براي محرز شدن  كه آيا اين مدركي كه لازم هست، مثل ليسانس، فوق ليسانس، دكتري

مثلاً فرض كنيم، كسي كه فوق . آيد، اين كافي نباشد تخصص كافي است؟ به نظر مي
تواند در يك كميته كارشناسي پزشكي در مجلس نظر  تخصص مغز و اعصاب است، مي

بدهد، اما در مورد قوانين و مقررات پزشكي و خيلي از قوانين و مقرراتي كه در مجلس به 
تواند واقعاً مصلحت عمومي را تشخيص  ص ندارد و بنابراين نميرسد، تخصتصويب مي

گردد، مصوبات مجلس شوراي اسلامي هنگامي كه به شوراي نگهبان ارسال مي. دهد
شوراي نگهبان اين مصوبات را تنها از حيث عدم مغايرت با شرع و قانون اساسي كنترل 

كند، مبتني بر تخصص و  ويب مياما آيا اين قوانيني كه مجلس تص. مي نمايد و نه بيشتر
كار كارشناسي و رعايت مصلحت عمومي است و توسط متخصصان تدوين شده است؟ 

شود، مبتني ممكن است لوايحي كه از طرف دولت به مجلس فرستاده مي. پاسخ منفي است
اما مجراي قانون فقط لايحه . بر تخصص و كار كارشناسي و رعايت مصلحت عمومي باشد

در مجلس شوراي اسلامي آن ركن مربوط به عدالت و التزام . طرح هم هست نيست، بلكه
اما ركن . اين مورد توجه واقع شده است( ركن تعهد)عملي به اسلام و ولايت مطلقه 

اما در مورد رياست جمهوري هر دو . تخصص در پارلمان مورد توجه واقع نشده است
قانون اساسي شرط ( 997)صل در ا. ركن تعهد و تخصص مورد توجه واقع شده است

. مدير و مدبر همان شرط تخصص براي رياست جمهوري است كه رعايت شده است
در مجلس خبرگان (. ركن تعهد)عدالت هم رعايت شده، آنجايي كه گفته عدالت و تقوا 

ازجمله شرايط لازم براي خبرگان رهبري . نيز دو شرط تعهد و تخصص لحاظ شده است
عدالت، تقوا، بينش سياسي  -در حد اينكه بتوانند رهبر را تشخيص بدهند-علاوه بر اجتهاد 

پس بر مبناي قاعده كلي هر شخص در هر پست و . و اجتماعي لازم دانسته شده است
مقامي به عنوان كارگزار دولت اسلامي، هم نيازمند عدالت است و هم شرط تخصص را 

 .بايد دارا باشد
 

  آخرين سوال ناظر به اين است كه در بسياري از كشورها دادگاه قانون اساسي
وجود دارد، اما در كشورمان براي شوراي نگهبان چنين نقشي را قائل نشديم كه كسي 
بتواند از قوانين يا مصوبات مجلس به استناد مغايرت با قانون اساسي يا شرع، به شوراي 

كند  اينكه خود شورا هم معمولاً مستقيماً ورود پيدا نميضمن . نگهبان مستقيما مراجعه كند
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آيا چنين ظرفيتي در قانون اساسي وجود . كه فلان قانون مغاير شرع يا قانون اساسي است
 دارد كه شوراي نگهبان تبديل به يك دادگاه قانون اساسي هم بشود؟

 انون را در كشورهايي كه دادگاه قانون اساسي دارند، اين دادگاه حق ابطال ق
به شكايات خصوصي نسبت به كساني  ندارد و حق نقد قانون را ندارد، اما اين دادگاه

اگر قانوني خلاف قانون اساسي بود، . نمايدشود، رسيدگي مي كه از آنها سلب حق مي
در حالي كه سيستم كنترل . تواند رسيدگي كند و حق آن را استيفا كنداين دادگاه مي

جمهوري اسلامي ايران به واسطه شرع و قانون اساسي به شكل  قوانين و مقررات در
. كند است و با دادگاه قانون اساسي فرق مي( به واسطه شرع و قانون اساسي)مضاعف 

شوراي نگهبان با مدل دادگاه قانون اساسي و حتي مدل شوراي قانون اساسي فرانسه 
به نظر . رفتند، تفاوت دارديا مدل قانون اساسي آمريكا و كشورهايي كه اين مدل را گ

بنده، ما در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران با وجود نهادهايي مانند شوراي 
دادگاه »توانيم يك دادگاهي در قوه قضاييه به نام  نگهبان و ديوان عدالت اداري، مي

داشته باشيم، مثل بازداشت « قانون اساسي براي رسيدگي به جرائم عليه قانون اساسي
تواند به اين كه اين دادگاه مي( حقوق ملت)ني مدت و نقض اصول فصل سومطولا

قانون اساسي هر زماني كه لازم ( 4)شوراي نگهبان، طبق اصل . جرايم رسيدگي نمايد
اما رويه شوراي نگهبان درخصوص . تواند قوانين مغاير با شرع را ابطال نمايد بداند، مي

كل نيست و به نظر بنده به اين رويه نقد وارد قوانين مغاير با قانون اساسي بدين ش
تواند به قوانين مغاير با قانون اساسي نيز به صورت پسيني است و شوراي نگهبان مي

توانيم هاي مقرر براي شوراي نگهبان، نميلذا با توجه به صلاحيت. نظارت نمايد
ادگاه قانون اساسي توان د دادگاه قانون اساسي براي ابطال قوانين تشكيل دهيم، اما مي

 .براي رسيدگي به جرائم عليه قانون اساسي تشكيل داد
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